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مقدمه 


نام پیشوای ششم «جعفر» , کنیه اش «أبو عبدالله» , لقبش «صادق» , پدر 
ارجمندش امام باقر (ع) و مادرش «ام فروه» می باشد 

او در هفدهم ربیع الاول سال 83 هجری در مدینه چشم به جهان گشود و 
در سن 65 سالگی در سال 148 هجری دیده از جهان فرو بست و در 
قبرستان معروف «بقیع» در کنار مرقد پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد 


نها مار رت یه ادا 


امام صادق (ع) در سال 114 به امامت رسید. دوران امامت او مصادف 
بود با اواخر حکومت امویان که در سال 2 به کصر. ان پایان داده شد و 
اوایل حکومت عباسیان که از اين تاریخ آغاز گردید 

امام صادق (ع) از میان خلفای اموی با افراد زیر معاصر بود: 

[- هشام بن عبدالملک (125-105ه ق). 

2- ولید بن یزید بن عبدالملی (126-125). 

3- یزید بن ولید بن عبدالملک (1260). 

4-ابراهیم بن ولید بن عبدالملک (70روز از سال 126). 

5- مروان بن محمد مشهور به مروان حمار (132-126). 

واز مان حلفای خیاسی نز معاضر بوویا 

1- عبدالله بن محمد مشهور به سفاح (137-132) 


قافن عای |ام خافی یه سا 


در باب عظمت علمی امام صادق (ع) شواهد فراوانی وجود دارد و این 
در برابر عظمت علمی آن حضرت سر تعظیم فرود می اوردند و برتری 
علمی او را می ستودند. 1 

«ابو حنیفه» , پیشوای مشهور فرقه حنفی. می گفت: من دانشمندتر از 
جعفر بن محمد ندیده‌ام [1] نیز می گفت: زمانی که «منصور» (دوانیقی) 
«جعفر بن محمد» را احضار کرده بود. مرا خواست و گفت: مردم شیفته 
جعفر بن محمد شده‌اند, برای محکوم ساختن او یک سری مسائل مشکل 
را در نظر بگیر. من چهل مسئله مشکل آماده کردم. روژی منصور ان 
«حیره» بود, مرا احضار کرد. وقتی وارد مجلس وی شدم دیدم جعفر بن 
و وت ی ما اس ری ۱ 
فخت: نار است:ه عطعت اه قرار کرفتم کین عالی.اد دیدن متضور چه 
اس نداد. سلام کردم و با اشاره منصور نشستم. منصور رو به وی 
کرد و گفت: این ابو حنیفه است. او پاسخ داد: بلی می شناسمش. سپس 
منصور رو به من کرده گفت: ای ابو حنیفه! مسائل خود را با ابو عبدالله 
(جعفر بن محمد) در میان بگذار. در اين هنگام شروع به طرح مسائل 
کردم. هر مسئله‌ای می پر سیدم, پاسخ می داد: عقیده شما در این باره 
چنین و عقیده اهل مدینه چنان و عقیده ما چنین است. در برخی از مسائل 
با نظر ما موافق, و در برخی دیگر با اهل مدینه موافق و گاهی, با هر دو 
مخالف بود. بدین ترتیب چهل مسئله را مطرح کردم و همه را پاسخ گفت: 
ابو حنیفه به اینجا که رسید با اشاره به امام صادق (ع) گفت: دانشمندترین 
مردم» آگاهترین آنها به اختلاف مردم در فتاوی و مسائل فقهی است [2 ]. 
«مالک» , پیشوای فرقه مالکی می گفت: مدتی نزد جعفر بن محمد رفت 
و آمد می کردم, او را همواره در یکی از سه حالت دیدم: یا نماز می خواند 
یا روزه بود و يا قرآن تلاوت می کرد, و هرگز او را ندیدم که بدون وضو 
حدیث نقل کند [3] در علم و عبادت و پرهیزگاری, برتر از جعفر بن محمد 
هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده 
است [4]. 

شیخ (مفید) می نویسد: به قدری علوم از آن حضرت نقل شده که زبانزد 
مردم گشته و آوازه آن همه جا پخش شده است و از هیچ یک از افراد 
خاندان اوء به 0 او علم و دانش نقل نشده است [ظ]. 

«ابن حجر هیتمی» مي نویسد: به قدری علوم از او نقل شده که زبانزد 
مردم گشته و آوازه آن, همه جا پخش شده است و بزرگترین پیشوایان 


(فقه و حدیث) مانند: یحیی بن سعید, ابن جریح. مالک, سفیان ثوری. 
سفیان بن عیینه, ابو حنیفه, شعبه و ایوب سجستانی از او نقل روایت 
کرده‌اند [6 ]. 

«ابو بحر جاحظ» , یکی از دانشمندان مشهور قرن سوم. می گوید: جعفر 
هت کی اش کم اش اس ای ان رای وه و 
می شود که ابوحنیفه و همچنین سفیان ثوری از شاگردان اوست. و 
شاگردی این دو تن در اثبات عظمت علمی او کافی است. [7]. 

« سید امیر علی» با اشاره به فرقه‌های مذهبی و مکاتب فلسفی در دوران 
خلافت بنی‌امیه می نویسد: : فتاوا و آرای دینی تنها نزد سادات و شخصیتهای 
فاطمی رزنگ فلسفی به خود گرفته بود. گسترش علض تن ان زمان؛ روح 
بحث و جستجو را برانگیخته بود و بحثها و گفتگوهای فلسفی در همه 
افاهات رها باه و ساشته رک است وی این حرکت کر 
را حوزه علمی‌ای که در مدینه شکوفا شده بود, به عهده داشت. این حوزه 
را نبیره علی بن ابی طالب بنام امام جعفر که «صاد ق» لقب داشت. 
تاسیس کر او پژوهشگری فعال و متفکری بزرگ بود, و با علوم آن 
ع ی ساره ات و ما کسس ود دار ای اصا ی 
را در اسلام تاسیس کرد. 

در مجالس درس او تنها, کسانی که بعدها مذاهب فقهی را تاسیس کردند, 
شرکت نمی کردند. بلکه فلاسفه و طلاب فلسفه از مناطق دور دست در 
آن حاضر می شدند. . «حسن بصری» ۰ موسس مکتب فلسفی «#بصره؟> و 
«واصل بن عطا» موسس مذهب معتز له, از شاگردان او بودند که از رلال 
چشمه دانش او سیراب می شدند. [8]. 

«ابن خلکان» , مورخ مشهور, می نویسد: 

او یکی از امامان دوازده گانه در مذهب امامیه, و از تزز ان خاندان پیامبر 
است که به علت راستی و درستی گفتار, وی را صادق می خواندند. فضل 
و تزز کوارق او مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. 
ابوموسی جابر بن حیان طرطوسی شاگرد او بود. جابر کتابی شامل هزار 
ورق تالیف کرد که تعلیمات جعفر صادق را در برداشت و حاوی پانصد 
شاوی [9] 


اتفاغ امن اخصای, فرشعکن خر آنام لاسام 


در میان امامان,؛ عصر امام صادق ءع( منحصر به فرد بوده و شراتط 
اجتماعی و فرهنگی عصر آن حضرت در زمان هی یک از امامان وجود 
نداشته. اهنت زبرا آن ذفزه ان نظر. سیاسی, دوره ضعف و تزلزل حکومت 
بنی امیه و فزونی قدرت بنی عباس بود و این دو گروه مدتی در حال 
کشمکش و مبارزه با یکدیگر بودند. 0 هشام بن عبدالملک تبلیغات و 
ما نات سای سای ی ها و مسا ماه 
مسلحانه و عملیات نظامی گردید و سرانجام در سال 132 به پیروزی 
رلسید. 

از آن‌جا که بنی امیه در این مدت گرفتار مشکلات سیاسی فراوان بودند 
ادا فرضت: آنحاه: شا و اختاق کیت به. اما هم ان را رل مان 
امام سجاد) نداشتند. 

عباسیان نیز چون پیش از دستیابی به قدرت در پوشش شعار طرفداری از 
خاندان پیامبر و گرفتن انتقام خون آنان عمل می کردند.ر فشاری از طرف 
آنان مطرح نبود. از اینرو این دوران. دوران آرامش و آزادی نسبی امام 
صادق (ع) و شیعیان. و فرصت بسیار خوبی برای ۷ علمی و فرهنگی 


شرائط خاص فرهنگی 


از نظر فکری و فرهنگی نیز عصر امام صادق (ع) عصر جنبش فکری و 
فرهنگی بود. در آن زمان شور و شوق کلف بی سابقه‌ای در جامعه 
اسلامی به وجود اوه بود و علوم مختلفی اعم از علوم اسلامی همچون: 
علم قرائت قران, علم تفسیر, علم حدیت, علم فقه, علم کلام, یا علوم 
بشری مانند: طب. فلسفه, , تجوم» ریاضیات و ... پدیبد امده بود به طوری 
که هر کس یک متاع فکری داشت به بازار علم و دانش عرضه می کرد. 
بنابراین ارت کون علهی: عجیبی به وجود آمندخن بود که لا زم بود امام به آن 
پاسخ گوید. 

عواملی را که موجب پیدایش این جنبش علمی شده بود می توان بدین 
نحو خلاصه کرد: 

1- آزادی و حریت فکر و عقیده در اسلام. الیته. عباسیان نیز در این از اذق 
فکری بی تأثیر نبود؛ اما ريشه این ازادی در تعلیمات اسلام بود, به طوری 
کااکر هم عتا سا هی خواشتته از آ سار بر کید نمی را بسند: 

2- محیط آن روز اسلامی یک محیط کاملاً مذهبی بود و مردم تحت تاثیر 
انگیزه‌های مذهبی بودند. تشویق های پیامبر اسلام به کسب علم, و 
تشویقها و دعوتهای قرآن به علم و تعلیم و تفکر و تعقل, عامل اساسی این 
نهضت و شور و شوق بود. 

3- اقوام و مللی که اسلام را پذیرفته بودند ۱ دارای سابقه فکری و 
علمین بودند و تقضا همجون نژاد ایرانی (که از همه سابقه‌ای درخشانتر 
داشت) و مصری و سوری, از مردمان مراکز تمدن آن روز به شمار می 
چستجو و تبادل نظر می پرداختند. _ ۱ 
تسام "دی با هفنستن. مالمت‌ امین سا غیز. .مسهانان سخموضا 
همویستی با اهل کناب مصلمانان» ال کناب را فصمل من کروتو و این ۱ 
برخلاف اصول دینی خود نمی دانستند. در آن زمان اهل کتاب. مردمی 
دانشمند و مطلع بودند. مسلمانان با انا برخورد علمی داشتند و این خود 
و ترا سح ات0 ۱ 


برخورد فرق و مذاهب 


عصر امام صادق (ع) عصر برخورد اندیشه‌ها و پیداییش فرق و مذاهب 
تلف نیز بود. در اثر برخورد مسلمین با عقاید و آرای اهل کتاب و نیز 

دانشمندان یونان. شبهات و اشکالات گوناگونی پدید آمده بود. 

در آن زمان فرفه هایی همچون: معتز له, جبربه, مرجنه, غلات. [11] 

زنادقه, [12] مشبه, متصوفه, مجسمه, تناسخیه و امثال اینها پدید امده 

بودند که هر کدام عقاید خود را ترویج می کردند. 

از این گذشته در زمینه هر یک از علوم اسلامی نیز در میان دانشمندان آن 

غلم. اختلاف: نظر بدید. فی. امة: متثلا در قلم فزائت قران؛ تفسیر, حدیث. 

فقه, و علم کلام [13] بحثها و مناقشات داغی در می گرفت و هر کس به 

نحوی نظر می داد و از عقیده‌ای طرفداری می کرد 


دانشگاه بزرگ جعفری 


امام صادق ع( با توجه به فرصت مناسب سیاسی که به وجود اتکخ بود, و 
با ملاحظه نیاز شدید جامعه و آمادگی زمینه اجتماعی, دنباله نهضت علمی 
و فرهنگی پدرش امام باقر (ع) را گرفت و حوزه وسبع علمی و دانشگاه 
بزرگی 4 9 و7 آورد و در رشته‌های مختلف علوم عقلی و نقلی آن روز 
شاگردان بزرگ و برجسته‌ای همچون: هشام بن حکم, محمد بن مسلم, 
با« هشام بن سالم, مومن طاق, مفضل بن عمر, جابر بن حیان 
.. تربیت کرد که تعداد آنها را ی [14]. 
۹ شاگردان شخصیتهای بزر گ علمی و چهره‌های درخشانی 
بودند که خدمات بزرگی انجام دادند. گروهی از آنان دارای آثار علمی و 
شاگردان متعددی بودند. به عنوان نمونه «هشام بن حکم» سی و یک جلد 
کتاب [15] نوشته و «جابر بن حیان» نیز بیش از دویست جلد [16] در 
زمینه علوم گوناگون بخصوص رشته‌های عقلی و طبیعی و شیمی (که آن 
روز کیمیا نامیده می شد) تصنیف کرده بود که به همین خاطر, , به عنوان 
بدر علم شیمی مشهور شده است. کتابهای جابر بن حیان یه زبانهای 
گوناگون اروپایی در قرون وسطی ترجمه گردید و نویسندگان تاریخ علوم 
همگی از او به عظمت یاد می کنند. 


چنانکه اشاره شد امام صادق (ع) در علوم طبیعی بحث هایی نمود و 
رازهای نهفته‌ای را باز کرد که برای دانشمندان امروز نیز مایه اعجاب 
است. گواه روشن این امر (گذشته از آموزش جابر) توحید مفضل است که 
امام آن را ظرف چهار روز املا کرد و «مفضل بن عمر کوفی» نوشت و 
بنام کتاب «توحید مفضل» شهرت یافت. 
مفضل خود در مقدمه رساله می گوید: روزی هنگام غروب در مسجد 
پیامبر نشسته بودم و در عظمت پیامبر و آن‌چه خداوند از شرف و 

به آن حضرت عطا کرده می اندیشیدم. در این فکر بودم که ناگاه «انن ان 
القجا*:, که یکی. از زتدیفان. ان زمان بود. وارد شد و در جایی که من 
سخن او را می شنیدم نشست. بسن از آن.یکی. از ژوستاتش نیزر رسید.و 
نزدیک او نشست. این دوء مطالبی درباره پیامبر اسلام بیان داشتند .. 
انکام این ایم العه‌جا کوت: نام محمد را, که عقل من در آن حیران است و 
فکر من در کار او درمانده است. واگذار و در اصلی که محمد آورده است 
سخن بگو. در این هنگام سخن از افریدگار جهان به میان آوردند و حرف را 
به جایی رساندند که جهان را خالق و مدبری نیست. بلکه همه چیز خود 
بخود از طبیعت پدید امده است و پیوسته چنین بوده و چنین خواهد بود. 
مفضل می گوید: چون این سخنان واهی را از آن دور مانده از رحمت خدا| 
شنیدم, از شدت خشم نتوانستم خودداری کنم و گفتم: ای دشمن خدا,؛ 
ملحد شدی و پروردگار را که تو را به نیکوترین ترکیب آفریده, و از حالات 
گوناگون گذارنده و به اين حد رسانده است. انکار کردی! اگر در خود 
اندیشه کنی و به درک خود رجوع نمایی, دلائل پروردگار را در وجود خود 
خواهی یافت و خواهی دید که شواهد وجود خدا و قدرت او, نشان علم و 
حکمتش در تو آشکار و روشن است. 
ابن ابی العوجاً گفت: «ای مرد, اگر تو از متکلمانی (کسانی که از مباحث 
اعتقادی آگاهی داشتند و در بحث و جدل ورزیده بودند) با توء به روش آنان 
سخن بگویم, اگر ما را محکوم ساختی ما از تو پیروی می کنیم؛ و اگر از 
آنان نیستی. سخن گفتن با تو سودی ندارد؛ و آکر از پاران جعفر بن محمد 
صادق هستی, ار ای 
نمی کند. او از سخنان ما بیش از انچه تو شنیدی بارها شنیده ولی دشنام 
نداده است و در بحث بین ما و او از حد و ادب بیرون نرفته است. او آرام 
و بردبار و متين و خردمند است و هرگز خشم و سفاهت بر او چیره نمی 
شود, سخنان و دلائل ما را می شنود تا آنکه هر چه در دل داریم بر زبان 
می آوزیمء کمان هی کنیم بر آه-پیرهز شده‌ايم. انگاه با کمترین سخن دلائل 


ها رال وکا شرت کش را فد ما اش مک 
چنانکه نمی توانیم پاسخ دهیم, اینک اگر تو از پیروان او هستی, چنانکه 
شایسته اوست, با ما سخن بگو» . 

من آندوها ی او سح سرون امتم هش خالی تور باب انا تام و 
مسلمانان به کفر این ملحدان و شبهات انان در انکار آفریدگار فکر می 
کردم به حضور سرورم امام صادق (ع) رسیدم. امام چون مرا افسرده و 
اندوهگین یافت. , پر لننید . : تو را چه شده است ؟ 

من سخنان آن دهریان را به عرض امام رساندم, امام فرمود: «برای تو از 
حکمت آفریدگار در آفرینش جهان و حیوانات و ورند مان و حشرات و 
مرغان و هر جانداری از انسان و چهار پایان و گياهان و درختان میوه دار و 
بی میوه و گیاهان خوردنی و غیر خوردنی بیان خواهم کرد, چنانکه عبرت 
گیرندگان از آن عبرت گيرند و بر معرفت مومنان » شود و ملحدان و 
کافران:در ان خیر آن بقانندء با مداد فردا ترد ما بیا .... 

بدا لب ادن سای آمامممفضل هار روز بایق بش محضر آمامشه اناد 
بیاناتی بشدامون افر تن انسان از آغار ز خلقت و نیروهای ظاهری و باطنی و 
صفات فطری وی و در خلقت اعضا و جوارح انسان, و آفرینش انواع 
حیوانات و : رن رسمار و ان اه 
ایراد فرمود 3 نوشت. ۱۳۹۵ 

رساله توحید مفضل بارها به صورت مستقل چاپ و توسط مرحوم علامه 
مجلسی و برخی دیگر از دانشمندان معاصر به فارسی ترجمه شده است. 


وسعت دانشگاه امام صادق علیه السلام 


امام صادق (ع) با تمام جریانهای فکری و عقیدتی ان روز برخورد کرد و 
ِِ اسلام و تشیع را در برابر انها روشن ساخته برتری بینش اسلام را 
شاگردان دانشگاه امام صادق (ع) منحصر به شیعیان نبود, بلکه از پیروان 
سنت و جماعت نیز از مکتب آن حضرت برخوردار می شدند. پیشوایان 
مشهور اهل سنت, بلاواسطه پا با واسطه, شاگرد امام بوده‌اند. 

در راس این پیشوایان, «ابوحنیفه» قرار دارد که دو سال شاگرد امام بوده 
است. او اين دو سال را پایه علوم و دانش خود معرفی می کند و می 
گوید: «لولا السنتان لهلک نعمان» : اگر آن دو سال نبود. «نعمان» هلاک 
می شد. 181 ]. 

شاگردان امام از نقاط مختلف همچون کوفه, بصره, واسط, حجاز و امثال 
اینها و نیز از قبائل گوناگون مانند: بنی اسد, مخارق, طی, سلیم. غطفان, 
ازد, خزاعه. خثعم. مخزوم. بنی ضبه, قریش بویژه بنی حارث بن 
عبدالمطلب و بنی الحسن بودند که به مکتب ان حضرت می پیوستند. 
[19]. 

در وهی دانشگاه امام همین قدر بس که 0۳ بن تفه بن زیاد وشاً» 
که از شاگردان امام رضا (ع) و از محدثان بزرگ بوده (طبعا سالها پس از 
امام صادق (ع) زندگی می کردهار می گفت: در مسجد کوفه نهصد نفر 
استاد حدیث مشاهده کردم که همگی از جعفر بن محمد حدیث نقل می 
کردند. [201]. 

به گفته «آبن حجر عسقلانی» فقها و محدثانی همچون شعبه, سفیان, نوری؛ 
سفیان بن عیینه, مالک ابن جریح, ابوحنیفه, پسر وی موسی, ویب بن 
خالد, قطان. ابوعاصم, و گروه انبوه دیگره از آن حضرت حدیبت نقل 
کرده‌اند. [211]. 

«یافعی» می نویسد: او سخنان نفیسی در علم توحید و رشته‌های دیگر 
دارد. شاگرد او «جابر بن حیان» , کتابی شامل هزار ورق که پانصد رساله 
را در بر داشت. تالف کرد. [22] امام صادق (ع) هر یک از شاگردان خود 
را در رشته‌ای که با ذوق و قریحه او سازگار بود, تشویق و تعلیم می نمود 
و در نتیجه. هر کدام از آنها در یک يا دو رشته از علوم مانند: حدیث, 
تفسیر, علم کلام, و امثال اینها تخصص پیدا می کردند. 

گاهی امام, دانشمندانی را که برای بحث و مناظره مراجعه می کردند, 
راهتفایی می کرد با یکین از شا کردان. که در ان رشته تخضصص داشت؛ 
مناظره کنند. 


«هشام بن سالم» می گوید: روزی با گروهی از یاران امام صادق (ع) در 
محضر آن حضرت نشسته بودیم. یک نفر مرد شامی اجازه ورود خواست و 
پس از کسب اجازه. وارد شد. امام فرمود: بنشین. آنگاه پرسید: چه می 
خواهی؟ 

مرد شامی گفت: شنیده‌ام شما به تمام سوالات و مشکلات مردم پاسخ 
می گویید, آمته ابا شها بت و ماظره یک 

امام فرمود: 

- در چه موضوعی؟ 

شامی گفت: 

- درباره کیفیت قرائت ت قرآن 

امام رو به «حمران» کرده فرمود: 

- حمران جواب این شخص با تو است! 

مرد شامی: 

- من می خواهم با شما بحث کنم, نه با حمران! 

- اگر حمران را محکوم کردی, مرا محکوم کرده‌ای! 

مرد شامی نازیر با حمران وارد بجت شد. هر چه شامی پر سید پاسخ 
قاطع و مستدلی از حمران شنید, به طوری که سرانجام از ادامه بحث فرو 
ماند و سخت ناراحت و خسته شد! 

امام فرمود: 

- (حمران را) چگونه دیدی؟ 

- راستی حمران خیلی زبر دست است. هر چه پرسیدم به نحو شایسته‌ای 
پاسخ داد! 

شامی گفت: می خواهم درباره لفت و ادبیات عرب با شما بحث کنم. 

امام رو به «ابان بن تغلب» کرد و فرمود: با او مناظره کن. ابان نیز راه هر 
گونه گریز را به روی او بست و وی را محکوم ساخت. 

شاصی. گفت: می خواهم درباره فقه با شما مناظره کنم! 

امام به «زراره» فرمود: با او مناظره کن. زراره هم با او به بحث پرداخت 
و بسرعت او را به بن بست کشاند! 

شامی گفت: می خواهم درباره کلام با شما مناظره کنم. امام به «مومن 
طاق» دستور داد با او به مناظره بپردازد. طولی نکشید که شامی از مومن 
طاق نیز شکست خورد! 

به همین ترتیب وقتی که شامی درخواست مناظره درباره استطاعت 
(قدرت و توانایی انسان بر انجام يا ترک خیر و شر), توحید و امامت نمود, 
امام به ترتیب به حمزه طیار, هشام بن سالم و هشام بن حکم دستور داد با 
وی به مناظره بیردازند و هر سه, با دلائل قاطع و منطق کوبنده. شامی را 


محکوم ساختند. با مشاهده این صحنه هیجان انگیز, از خوشحالی خنده‌ای 


مظان ماه سایق اند ار 


چنانکه قبلا گفتیم. عصر امام صادق (ع) عصر برخورد اندیشه‌ها و پیدایش 
فرق و مذاهب مختلف بود و در اثر برخورد فرهنگ و معارف اسلامی با 
فلسفه‌ها و عقاید و آرای فلاسفه و دانشمندان #9 شبهات و اشکالات 
گوناگونی پدید آمده بود, از اینرو امام صادق (ع) جهت معرفی اسلام و 
مبانی تشیع, مناظرات متعدد و پر هیجانی با سران و پیروان این فرقه‌ها و 
مسای‌ها داشت وطی آن‌هایا اسدال هاق سوه ی آستو ارم توعی 
عقاید انان و برتری مکتب اسلام را ثابت می کرد. ۱ 
از میان مناظرات گوناگون امام, به عنوان نمونه, مناظره آن حضرت را با 
«ابو حنیفه» , پیشوای فرقه حنفی, از نظر خوانندگان محترم می گذرانیم: 
روزی ابوحنیفه برای ملاقات با امام صادق (ع) , به خانه امام اند و اجازه 
ملاقات خواست. امام اجازه نداد. 
ابوحنیفه مق کوتنید دم در. مقداری توقف کردم تا اینکه عده‌ای از مردم 
کوفه آمدند, و اجازه ملاقات خواستند. امام به آنها اجازه داد. من هم با آنها 
داخل خانه شدم. وقتی به حضورش رسیدم گفتم: 
شایسته است که شما نماینده‌ای به کوفه بفرستید و مردم آن سامان را از 
ناسزا گفتن به اصحاب محمد (ص) نهی کنید. بیش از ده هزار نفر در این 
شهر به یاران پیامبر ناسزا می گویند. امام فرمود: 

- مردم از من نمی پذیرند 

- چگونه ممکن است سخن شما را نپذیرند. در صورتی که شما فرزند 
پیامبر خدا هستید؟ 
- تو خود یکی از همانهایی هستی که گوش به حرف من نمی دهی. مگر 
بدون اجازه من داخل خانه نشدی, و بدون اینکه بگویم نننشستی؛, و بی 
اجازه شروع به سخن گفتن ننمودی؟ 
انگاه فرمود: 
- شنیده‌ام که تو بر اساس قیاس [24] فتوا می دهی؟ 
7 اری 
- وای بر تو! اولین کسی که بر اين اساس نظر داد شیطان بود؛ وقتی که 
خداوند به آو دستور_ داد به 1 سجده کند, گفت: «من سجده نمی کنم,؛ 
تجرا که‌مرا از اش دی هام را از‌خاگه اف کار از خای ارسعت 
(سپس امام برای اثبات بطلان نان , مواردی از قوانین اسلام را که 
اس ای ی ار وه ی ار 
بناحق مهمتر است, يا زنا؟ 


- (بنابراین اگر عمل کردن به قیاس صحیح باشد) پس چرا برای اثبات قتل, 
دو شاهد د کافی است, ولی برای ثابت نمودن زنا چهار گواه لازم است؟ اپا 
اين قانون اسلام با قیاس توافق دارد؟ 
له , 
- بول کثیف‌تر است یا منی؟ 
- بول 
- پس چرا خداوند در مورد اول مردم را به وضو امر کرده, ولی در مورد 
دوم دستور داده غسل کنند؟ ایا این حکم با قیاس توافق دارد؟ 

ب 

- نماز مهمتر است يا روزه؟ 

- نماز 

- پس چرا بر زن حاثض قضای روزه واجب است., ولی قضای نماز واجب 
نیست؟ ایا این حکم با قیاس توافق دارد؟ 

سب 

- آیا زن ضعیف تر است يا مرد؟ 

" زن ۲ ۳ 
- پس چرا ارث مرد دو برابر زن است؟ ایا اين حکم با قیاس سازکار 
است؟ 

و 

- چرا خداوند دستور داده است که اگر کسی ده درهم سرقت کرد. دستش 
قطع شود, در صورتی که اگر کسی دست کسی را قطع کند, دیه آن پانصد 
درم اسنت: ایا این با فیانن.ساز کار است؟ 

كٍِ 

- شنیده‌ام که این آیه را: «در روز قیامت به طور حتم از نعمتها سوال می 
شوید» [25] چنین تفسیر می کنی که: خداوند مردم را در مورد غذاهای 
لذیذ و ابهای خنک که در فصل تابستان می خوردند. مواخذه می کند. 

- درست است, من این آیه را اين طور معنا کرده‌ام. 

ی را به خانهاش دعوت کند و با غذای لذیذ و آب خنکی از تو 
پذیرایی کند, و بعد به خاطر این پذیرایی بر تو منت گذارد, درباره چنین 
- ایا خداوند بخیل است [(تا اينکه روز قیامت در مورد غذاهایی که به ما 
داده, ما را مورد مواخذه قرار دهد)؟ ۲ 

شود, چیست؟ 

- مقصود, نعمت دوستی ما خاندان رسالت است. [26]. 


تبیین احکام به شیوه خاص شیعی 


در موضوع تاسیس حوزه وسیع علمی و فقهی توسط امام صادق (ع) چیزی 
که از نظر بیشتر کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده است, مفهوم 
سیاسی و معترضانه اين اقدام بزرگ امام است. برای آن‌که جهات سیاسی 
این عمل نیز روشن گردد, مقدمتاً باید توجه داشته باشیم که: 

دستگاه خلافت در اسلام, از اين جهت با همه دستگاههای دیگر حکومت 
متفاوت است که این فقط یک تشکیلات سیاسی نیست. بلکه یک رهبری 
سیاسی - مذهبی است. عنوان «خلیفه» برای حاکم اسلامی نشان دهنده 
همین حقیقت است که وی بیش و پیش از آنکه یک رهبر سپاسی و 
معمولی باشد, جانشین پیامبر است و پیامبر زر اور تدم دین وضو تدم 
اخلاق. پس خلیفه در اسلام, بجز تصدی شتون 1 سیاست. مفل امور 
دینی مردم و پیشوای مذهبی انان نیز هست. این حقیقت مسلم, موجب ان 
شد که پس از نخستین سلسله خلفای اسلامی, زمامداران بعدی که از 
آکافتهای زیشن: فسیار کم تضتت و اه بحلی نی تسیب ده ور ود بر آبتد 
که این کمبود را به وسیله رجال دینی وابسته به خود تامین کنند و با الحاق 
فقها و مفسران و محدثان مزدور به دستگاه حکومت خود, این 1 را 
باز هم ترکیبی از دین و سیاست سازند. 

فایده دیگری که به کارگیری این گونه افراد برای خلفای وقت در برداشت., 
ان بود که اینان طبق میل و فرمان زمامداران ستم پيیشه و مستبد. به 
سهولت می توانستند احکام دین را به ٍ «مصالح روز» تغییر و تبدیل 
داده و پوششی از استنباط و اجتهاد - که برای مردم عادی و عامی قابل 
تشخیص نیست- حکم خدا را به خاطر مطامع خدایگان دگرگون سازند. 
مولفان و مورخان قرنهای پیشین, نمونه‌های وحشت انگیزی از جعل حدیث 
5 تفسیز. به: .راک را که غالبا دست قدرتهای سیاسی دز ان نمایان است, 
ذکر کرده‌اند. 

عینا همین عمل درباره تفسیر قرآن نیز انجام می گرفت: تفسیر قرآن بر 
طبق رأی و نظر مفسر, از جمله کارهایی بود که می توانست به آسانی 
حکم خدا زا در نظر مردم دگرکون سازد و آنها را به آنجه مفسر خواسته 
است- که او نیز اکثر اوقات همان را مس کوارت ناکم خواسته بود- 
بدین گونه بود که از قدیمترین ادوار اسلامی, فقه و حدیث و تفسیر به دو 
جریان کلی تقسیم شد: یکی از جریان وابسته به دستگاههای حکومتهای 
غاصب که در موارد بسیاری حقیقت ها را فدای مصلحت های آن دستگاهها 
ساخته و به خاطر دستیابی به متاع دنیا حکم خدا را تحریف می کردند؛ و 


دیگری جریان اصیل و امین که هیچ مصلحتی را بر مصلحت تبیین درست 
احکام الهی, مقدم نمی داشت و قهر | در هر قدم, رویارویی دستگاه 
حکومت و فقاهت مزدورش قرار می گرفت. و از اینرو, در غالب اوقات 


با توجه به آنچه گفتیم, به وضوح می توان دانست که «فقه جعفری» در 
برایر فقه فقیهان رسمی روزگار امام صادق (ع) تنها تجلی بخش یک 
اختلاف عقیده دینی ساده نبود. بلکه در عین حال دو مضمون متعرضانه را 
نیز با خود حمل می کرد: 

نخستین و مهمنرین آن دوه اثبات بی تصیبی دستگاه حکومت از آگاهیهای 
لازم دینی و ناتوانی آن از اداره امور فکری مردم - یعنی در واقع» عدم 
صلاحیتش برای تصدی مقام «خلافت» - بود. 

و دیگری. مشخص ساختن موارد تحریف دین در فقه رسمی که ناشی از 
مصلحت اندیشی غیر اسلامی فقیهان وابسته در بیان احکام فقهی و 
ملاحظه کاری آنان در برابر تحکم و خواست قدرتهای حاکم بود. امام صادق 
(ع) با گستردن بساط علمی و بیان فقه و معارف اسلامی و تفسیر قرآن 
به شیوه‌ای غیر از شیوه عالمان وابسته به حکومت؛ عملاً به معارضه با آن 
دستگاه برخاسته بود 1 حضرت بدین وسیله تمام تشکیلات مذهبی و 
فقاهت رسمی را که یک ضلع مهم حکومت خلفا , به شمار می امد, تخطئه 
می کرد و دستگاه حکومت را از وجهه مذهبی اش تهی می ساخت. 

در مذاکرات و اموزشهای امام به یاران و نزدیکانش, بهره‌گیری از عامل 
«بی نصیبی خلفا از دانش دین» به عنوان دلیلی بر اینکه از نظر اسلام, 
انان را حق حکومت کردن بیست» بوضو.ح مشاهده می شود بعنلی اينکه 
امام همان مضمون متعرضانه‌ای را که درس فقه و قرآن او را دار| بوده؛ 
ضزبخا نیز در میان هی گذازده است. در حدیتی. از آن خضرت: چنین. نقل 
شده است: 9 

«تن قَوم قرض ال طاعتتا و نم تأْمُون بمن لا بُعَرّ التاست بجهالته» 
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«ما کسانی هستیم که خداوند فرمانبری از آنان را فرض و لازم ساخته 
امتم ور تال سا از سس تست رس اه مسا حماات 
او در نزد خدا معذور نیستند» 

یعنی, مردم که بر اثر جهالت رهبران و زمامداران نااهل دچار انحراف 
7 رفته‌اند. نمی توانند در پیشگاه خدا به این عذر 
متوسل شوند که: «ما به تشخیص خود راه خطا را نییمودیم», این پیشوایان 
و رهبران ما بودند که از روی جهالت., ما را به این راه کشاندند!» , زیرا| 
اطاعت از چنان رهبرانی, خود, کاری خلاف بوده است. پس نمی تواند 
کارهای خلاف بعدی را توجیه کند. [281]. 


تایآ نا ترفن کت تام ضادق عل الزلام 


چنانکه قبلا گفتیم, تربیت یافتگان دانشگاه جعفری بالغ بر چهار هزار نفر 
بودند و در اینجا مناسب بود که حداقل تعدادی از این شخصیتها را معرفی 
ار را وا ای ی وا 
عنوان نمونه می پردازيم, و او عبارت است از «هشام بن حکم» 


طافیی عسی شه ایب یت 


هشام دانشمند برجسته, متکلمی بزرگ, دارای بیانی شیرین و رساء و در 
فن مناظره فوق العاده زبر دست بود. اف از تتر نزن شاگردان مکتب امام 
صادق و امام کاظم (ع) به شمار می رفت. 

نامبرده در آن کصیر از هر سو مورد فشار سیاسی و تبلیغاتی از ناحیه 
قدرتها و فرقه‌های گوناگون قرار داشتند. خدمات ارزنده‌ای به جهان تشیع 
کرد و بویژه از اصل «امامت» که از ارکان اساسی اعتقاد شیعه است. به 
شایستگی دفاع کرد و مفهوم سازنده آن را در رهبری جامعه, بخوبی 
تشریج نمود. 

البته پایه‌های عقیدتی و شخصیت بارز لفق هشام در مکتب امام صادق 
(ع) استوار گردید و در این دانشگاه بود که اساس تکامل فکری و اسلامی 
او نقشبندی شد. اما از سال 148 به بعد. یعنی پس از شهادت امام صادق 
(ع) شخصیت والای او در پرتو رهنمودهای امام کاظم (ع) تکامل یافت و به 
اوج ترقی و شکوفایی رسید. 


در جستجوی حقیقت 


بررسی تاریخ زندگی هشام نشان می دهد که وی شیفته دانش و تشنه 
حقیقت بوده و برای رسیدن به این هدف و سیراب شدن از زلال علم و 
آگاهی, ابتدآًا علوم عصر خود را فرا گرفته است و برای تکمیل دانش خود., 
کتب فلسفی یونان را هم خوانده و از آن فلسفه بخوبی آگاهی یافته است. 
به طوری که کتابی دز زج «ارسطاطالیس» نوشته است. 

و سپس در سیر تکامل فکری و علمی خود., وارد مکتبهای مختلف شده, 
ولی فلسفه هیچ مکتبی او را قانع نکرده و فقط تعالیم روشن و منطقی و 
استوار ايین اسلام. عطش او را تسکین بخشیده است. و به همین جهت, 
بسن از اشنایی با مکتبهای گوناگون, از آنها دست کشیده و به وسیله 
عمویش, با امام صادق (ع) آشنا شده و از آن تاريخ مسیر زندگی او در 
پرتو شناخت عمیق اسلام و پذیرفتن منطق تشیع, بکلی دگرگون شده 
ست 

برخی گفته‌اند: «هشام بن حکم» در آغاز کار مدتی از شاگردان «ابو شاکر 
دیصانی» (زندیق و مادی مشهور) بوده است و سپس وارد مکتب «جهمیه» 
گشته و یکی از پیروان «جهم بن صفوان» جبری شده است. آنان این معنا 
را از نقاط ضعف هشام شمرده او را متهم به انحراف عقیده نموده اند 
[ ۲29 در صوربی که اولاء او نه تنها شاگرد ابو شاکر نبوده, بلکه با او 
شده است! [301]. 

ررض این که این نیت ضجت: داته اند تبرت او دربن 9 
انجمنهای پیروان مکتبهای گوناگون, ثابت نمی کند که حتماً عقاید آنها را نیز نیز 
قبول داشته است. بلکه تماس با آنان به منظور آگاهی و بحث و مناظره 
بوده است. 

انیاء اين تحولات, حکم گذرگاهی در سیر تکامل عقلی و فکری او را داشته 
و برای کسی که در جستجوی حقیقت است و می خواهد حق را با بینش و 
اگاهی کامل تشخیص بدهد. نقطه ضعفی شمرده نمی شود, بلکه باید 
نقطه نهائی سیر فکری و عقیدتی او را در نظر گرفت و بر پایه آن نظر داد 
311] و می دانیم که هشام تا آخر عمر در راه ترویج اسلام و تشریح مبانی 
تشیع کوشش کرد و کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشت. 


چنانکه قبلاً گفتیم قرن دوم هجری یکی از ادوار شکوفایی علم و دانش و 
تحقیق و برخورد اندیشه‌ها و پیدایش فرقه‌ها و مذاهب گوناگون در جامعه 
اسلامی بود. 

با آنکه آیین اسلام از روز نخست مروج دانش و آگاهی بود, ولی در این 
قرن از یک سو به علت اشنایی دانشمندان مسلمان با فلسفه یونان و 
افکار دانشمندان ناه بحئها و گفتگوهای علمی و مذهبی و مناظره در 
این زمینه برخاسته بودند که هر کدام وزنه بزرگی به شمار می رفتند. 
شده‌ای نیافته بود, زمینه برای بحث و مناظره بسیار وسیع بود [32] در اثر 
اين عوامل. مناظره میان پیروان فرقه‌ها و مذاهب گوناگون اهمیت خاصی 
او ا ااتا ص سا را اه که 
در خور توجه و جالب بود و امروز بسیاری از آنها در دست است. 

مجموع این عوامل, مایه شکوفایی دانش و آگاهی و فهم تحلیلی مسائل در 
میان مسلمانان گردیده بود. به طوری که برای این موضوع در کتب تاریخ 
اسلام جای خاصی باز شده است. ۲ 
هشام بن حکم, که در چنین جوی تولد و پرورش يافته بود, به حکم انکه از 
استعداد شگرف و شور و شوق فراوانی برخوردار بود, بزودی جای خود را 
در میان دانشمندان باز کرد و در صف مقدم متفکران و دانشمندان عصر 
خود قرار گرفت [33]. 


نخستین آشنایی 


ولی او در این سیر علمی, , هنوز گمشده خود را نیافته بود و با آنکه مکتبهای 
مختلف را بررسی نموده و با بزرگترین رجال علمی و مذهبی عصر خود 
بحثها کرده بود, هنوز به نقطه مطلوب خویش نرسیده بود, فقط یک نفر 
مانده بود که هشام با او روبرو نشده بود و او کسی جز «جعفر بن محمد» 
, پیشوای ششم شیعیان, نبود. 

هشام بدرستی فکر می کرد که دیدار با او دریچه تازه‌ای به روی وی 
خواهد گشود, به همین جهت از عموی خود که از شیعیان و علاقه‌مندان 
امام تم حص تا ست: رت ملافات اه راما احام‌ او( ده 

کل دک ر کون ساخت مان رن و حالب است. 

عموی هشام, به نام «عمر بن یزید» . می گوید: برادر زاده‌ام هشام که 
پیرو مذهب «جهمیه» بود, از من خواست او را به محضر امام صادق (ع) 
ببرم تا در مسائل مذهبی با او مناظره کند. در پاسخ وی گفتم: تا از امام 
اجازه نگیرم اقدام به چنین کاری نمی کنم. 

سپس به محضر امام ءع( شرفیاب شده برای دیدار هشام اجازه گرفتم. 
تشن از انکه.بیرمهن آهمدم و خن ام بزداشتم: بم یاد..خسارته وبین.بافی 
برادز زاخهام. افارم ج نذا بم فعضر اعام بان کته حریان نی ساکی و 
حبارت اوزاا آمری کردم 

امام فرمود: آپا بر من بیمناأکی؟ از این اظهارم شرمنده شدم و به اشتباه 
خود پی بردم. آنگاه برادر زاده‌ام را همراه خود به حضور امام بردم. پس از 
أنكة وارد شده نشستیم»؛ , امام مسئله‌ای از او پرسید و او در جواب : ب فرو 
ماند و مهلت خواست و امام به وی مهلت داد. چند روز هشام در صدد تهیه 
جواب بود و این در و آن در می زد. سرانجام نتوانست پاسخی تهیه نماید. 
ناگزیر دوباره به حضور امام شرفیاب شده اظهار عجز کرد و امام مسئله 
را بیان فرمود. ۱ 

در جلسه دوم امام مسئله دیگری را که بنیان مذهب جهمیه را متزلزل می 
ها ما هار تا ار ون اش سوام را با شا 
حیرت و اندوه جلسه را ترک گفت. او مدتی در حال بهت و حیرت به سر 
می برد. تا انکه بار دیگر از من خواهش کرد که وسیله ملاقات وی را با 
امام فراهم سازم. 

بار دیگر از امام اجازه ملاقات برای او خواستم. فرمود: فردا در فلان نقطه 
«حیره» [34 ] منتظر من باشد. فرمایش امام را به هشام ابلاغ کردم. او از 
فرط اشتیاق, قبل از وقت مقرر به نقطه موعود شتافت. 


«عمر بن یزید» مي گوید: بعدا از هشام پرسیدم آن ملاقات چگونه برگذار 
شد؟ گفت: من قبلاً به محل موعود رسیدم, ناگهان دیدم امام صادق (ع) در 
حالی که سوار بر استری بود, تشریف آورد. هنگامي که به من نزدیک شد و 
به رخسارش نگاه کردم چنان جذبه‌ای از عظمت آن بزرگوار به من دست 
داد که همه چیز را فراموش کرده نیروی سخن گفتن را از دست دادم. 
امام مرتب منتظر گفتار و پرسش من شد, این انتظار توأم با وقار, بر تحیر 
و خود باختگی من افزود. امام که وضع مرا چنین دید, یکی از کوچه‌های 
حیره را در پیش گرفت و مرا به حال خود واگذاشت [35]. 

در این قضیه چند نکته جالب وجود دارد: 

نکته نخست., وجود نیروی مناظره فوق العاده در هشام است, به طوری که 
نافل فقضية از ان اجشاس: بم مین کنده از خهانایی اه دماین فن تیه عنوان 
جسارت و بیباکی نام می برد حتی (غافل از مقام بزرگ امامت) از 
رویارویی او با امام احساس نگرانی می کند و مطلب را پیشاییش با امام 
در میان می گذارد. 

نکته دوم شیفتکن. و قطن «عحیب. هسام بزای. کشت: آکاهی و دانش و 
بینش افزونتر است, به طوری که در اين راه از پای نمی نشیند و از هر 
فرصتی بهره می برد, و پس از درماندگی از پاسخگویی به پرسشهای امام, 
دیدارها را تازه می کند و در دیدار نهائی پیش از امام به محل دیدار می 
شتابد, و اين, جلوه روشنی از شور و شوق فراوان اوست. 

نکته سوم, عظمت شخصیت امام صادق (ع) است, به گونه‌ای که هشام در 
برابر آن خود را می بازد و اندوخته های علمی خویش را از یاد می برد و با 
زبان چشم و نگاههای مجذوب توام با احترام, به کوچکی خود در برابر آن 
پیشوای بزرگ اعتراف می کند. 

باری جذبه معنوی آن دیدار,. کار خود را کرد و مسیر زندگی هشام را 
دگرگون ساخت: از آن روز هشام به مکتب پیشوای ششم پیوست و افکار 
گذشته را رها ساخت و در این مکتب چنان درخشید که گوی سبقت را از 
باران ان خرن .رود 


تألیفات هشام 


هشام در پرتو بهره‌های علمی فراوانی که از مکتب امام ششم برد, بزودی 
مراحل عالی علمی را پیمود و در گسترش مبانی تشیع و دفاع از حریم این 
مذهب کوششها کرد و در این زمینه میراث علمی بزرگی از خود به یادگار 
گذاشت. توجه به فهرست آثار و کتابهای او که بالغ بر 30 جلد است, 
روشنگر عظمت علمی و حجم بزرگ کارهای او به شمار می رود, این 
فهرست تألیفات او, در زمینه‌های مختلف: 
1- کتاب امامت 
2 دلائل حدوث اشباً 
3- - زد بر زنادقه 
1 بر نویه (دوگانه پرستی) 
6-رد بر هشام جوالیقی 
7- "رد بر طبیعیون 
8-پیر و جوان 
9-تدبیر در توحید [36]. 
0-میزان 
1-میدان 
2-رد بر کسی که بر امامت مفضول اعتقاد دارد [37 ]. 
3-اختلاف مردم در امامت _ 
4-وصیت., و رد بر منکران آن 
5-جبر و قدر 
6-<کمین 


17- -رد بر اعتقاد معتزله در مورد طلحه و زبیر 


7 فحا لسن درباره | امامت [38]. 


8-علل تحریم. 
9-فرائض (ارث) [39]. 


ففااام تاش نام له االاه 


در اینجا تذکر این معنا لازم است که برخلاف تصور عمومی, حرکت امام 
صادق (ع) تنها در زمینه‌های علمی (با تمام وسعت و گستردگی ان) خلاصه 
نمی شد, بلکه امام فعالیت سیاسی نیز داشت. ولی این بعد حرکت امام. 
بر بسیاری از گویندگان و نویسندگان پوشیده مانده است. در اینجا برای 
اینکه بی پایگی این تصور «که امام صادق (ع) بنا به ملاحظه اوضاع و 
احوال ان زمان هرگز در امر سیاست مداخله نمی کرد و هیچ گونه ابتکار 
عمل سیاسی‌ای نداشت., بلکه در جهت سیاست خلفای وقت حرکت می 
کرد» روشن گردد, نمونه‌ای از فعالیتهای سیاسی امام را ذیلا می اوریم: 


اعزام نمایندگان به منظور تبلیغ امامت 


اساق ید متیر شایم‌عریان اضیل امامت سانت نی شصاطی معلی می 
فرستاد. ان آن»خماه: تتتخکضی باه تما ند کف از طرف امام به خراسان رفت 
و مردم را به ولایت او دعوت کرد. جمعی پاسخ مثبت دادند و اطاعت 
کرنند و کروهقی سر باز زدند و منکر شدند, و دسته‌ای به عنوان احتیاط و 
پرهیز (از فتنه!) دست نگه داشتند. 
انگاه به تضانتد کب از طرف هر گروه, یک نفر به دیدار امام صادق (ع) 
رفت. نماینده گروه سوم در جریان این سفر با کنیز یکی از همسفران, کار 
زشتی انجام داد (و کسی از آن آگاهی نیافت).هنگامی که این چند نفر به 
حضور امام رسیدند. همان شخص آغاز سخن کرد و گفت: شخصی از اهل 
کوفه به منطقه ما امد و مردم را به اطاعت و ولایت تو دعوت کرد؛ 
گروهی پذیرفتندر گروهی مخالفت کردند. و گروهی نیز از روی پرهیزگاری 
و احتیاط دست نگه داشتند. 
اما 9 تو از ز کدام دسته هستی؟ 

من از دسته احتیاط کار هستم 
امام فرمود: تو که اهل پرهیزگاری و احتیاط بودی, پس چرا در فلان شب 
احتیاط نکردی و ان عمل خیانت‌امیز را انجام دادی؟! 
چنانکه ملاحظه می شود, در این قضیه, فرستاده امام اهل کوفه, و منطقه 
ماه وت خراسان بوده در حالی که امام در مدینه اقامت داشته است, و 
این وسعت حوزه فعالیت سیاسی امام را نشان می د هد. 


وال تقوطا سامتاه آی‌نان 


از آنجا که انقراض سلسله امویان در زمان حضرت صادق ءع( صورت 
گرفته, به این مناسبت عوامل شکست و سقوط آنها را در اینجا به اختصار 
مورد بررسی قرار می دهیم: 

خلهای ای یی ساسله حعها ه انخراف هانی را در خکومت و کشنور 
داری به وجود آورده ۳ 65 
نفرت مردم را برانگیخت و منجر به قیام مسلمانان و موجب انقراض آنان 
گردید. عوامل خشم و نفرت مردم را می توان چنین خلاصه کرد: 

1-نظام حکومت اسلامی از زمان معاویه به بعد, به رژیم استبدادی 
موروثي فردی مبدل گشت. 

2-در امد دولت که می بایست به مصرف کارهای عمومی برسد و نیز 
غنیمت های جنگی و فیءای که از آنِ مجاهدان بود, خاص حکومت شد و 
آنان این مالها را صرف تجمل و خوش گذرانی خود کردند. 

3-دستگیری, زندانی کردن, شکنجه, کشتار, و گاه قتل عام متداول شد. 
4-تا پیش از آغاز حکومت امویان گر چه فقه شیعه مورد توجه نبود و ائمه 
شیعه که عالم به همه احکام اسلام بودند,. مرجع فقهی شناخته نمی شدند, 
اما موازین فقهی رسمی و رایج تا حدی بر حسب ظاهر رعایت می شد, 
مثلا اگر می خواستند درباره موضوعی حکمی بدهند نخست به قرآن و 
سنت پیغمبر رجوع می کردند و اگر چنان حکمی را نمی یافتند از یاران 
پیغمبر (مهاجر و انصار) می پرسیدند که ایا در این باره حدیثی از پیغمبر 
شنیده‌اید با نه؟ اگر پس از همه این جستجوها سندی نمی پافتند, انان که 
در فقاهت بصیرتی داشتند, با اجتهاد خود حکم را تعیین می کردند. به شرط 
ی و ی ی اما در 
عصر امویان, خلفا هیچ مانعی نمی دیدند که حکمی صادر ار 
خلاف قرآن و گفته پیغمبر باشد, چنانکه بر خلاف گفته صریح پیغعمبر» 
۱ 
وی ی و او ی او چا و چا سا 
«حدود و دیات» معروف است. مجرم باید بر طبق این احکام کیفر ببیند. 
اما در دوره امویان کیفر و مجازات هیچ گونه مطابقتی با جرم نداشت. 
مجازات مقصر بسته به نظر حاکم بود. گاه مجرمی را می بخشیدند و گاه 
بیگناهی را می کشتند و گاه برای محکوم, مجازاتی بیش از جرم تعیین می 
کردند! 

6-با آنکه فقهای بزرگی در حوزه اسلامی تربیت شدند, غالبا کسی به گفته 
آنان توجهی نمی کرد و اگر فقیهی حکمی شرعی می داد که به زیان 


حاکمی بود, از تعرض مصون نمی ماند. بدین جهت امر به معروف و نهی 
از منکر, که دو فرع مهم اسلامی است. تعطیل گردید. و کسی جرات نمی 
کرد خلیفه و يا عامل او را از زشتکاری منع کند. 
7-حریم حرمت شعاثر و مظاهر اسلامی در هم شکست و بدانچه در دیده 
مسلمانان مقدس می نمود, اهانت روا داشتند. چنانکه خانه کعبه و 
مسجدالحرام را ویران کردند و به تربت پیغمبر و منبر و مسجد او توهین 
نمودند و مردم مدینه را سه روز قتل عام کردند. 
8-برای نخستین بار در تاریخ اسلام, فرزندان پیغمبر را به طور دسته 
جمعی کشته و زنان و دختران خاندان او را به اتتبزی کر فتنو و در شهرها 
گرداندند. 
9-مدیحه سرایی که از شعارهای دوره جاهلی بود و در عصر پیغعمبر مذموم 
شناخته شد, دوباره متداول گردید و شاعران عصر اموی چندان که 
توانستند خلیقه و يا خاکمی را به جخبزی که در او تبود .سنودند وان هر آنچه 
بود, منزه شمردند! ۱ 
0-دسته‌ای عالم دنیا طلب و دین فروش بر سر کار امدند که برای 
خشنودی حاکمان, خشم خدا را بر خود خریدند. اینان به میل خویش ظاهر 
آیه‌های قرآن و حدیث پیغمبر را تأویل کردند و بر کردار و گفتار حاکمان 
صحه گذاشتند. 
1-گرایش به تجمل در زندگی, خوراک, لباس. ساختمان, اثاث البیت روز 
بروز بیشتر شد و کاخهای باشکوه در مقر حکومت و حتی در شکارگاه ها 
خته شد. ۲ 
2-می گساری, زن بارگی و خریداری کنی زکان آواز خوان متداول گشت تا 
انجا که گفتار روزانه بعض خلیفه های اموی درباره زن و خوراک و شراب 
3-مساوات نژادی, که .یکی از ارکان مهم نظام اسلامی بود, از میان رفت 
و جای خود را به تبعیض نژادی خشن به سود عرب و زیان ملل و اقوام غیر 
عرب داد. در حالی که قران و سنت پیغمبر امتیازها را ملفی کرده ملاک 
برتری را نزد خدا| پرهیززگاری هت دنر اما امویان نژاد عرب را نژاد برتر 
شمردند و گفتند؛ چون پیغمبر اسلام از عرب برخاسته است. پس عرب بر 
دیگر مردمان برتری دارد و در میان عرب نیز قریش از دیگران برتر است. 
طبق این سیاست, عرب در تمام شئون بر «عجم» ترجیح داده می شد. 
نظام حکومت اشرافی بنی امیه, موالی (مسلمانان غیر عرب) را مانند 
بندگان زر خرید, از تمام حقوق و شئون اجتماعی محروم می داشت و 
اصولا تحقیر و استخفاف, همیشه با نام موالی همراه بود. موالی از هر کار 
و شغل ابرومندی محروم بودند: حق نداشتند سلاح بسازند, بر اسب سوار 
شوند, و دختری حتی از بیابان نشینان بی نام و نشان را به همسری 


بگيرند, و اگر احیاناً چنین کاری مخفیانه انجام می گرفت, طلاق و جدایی را 
ان زن, و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل می کردند. حکومت و 
ی ای و و 
گونه مناصب و مقامات نمی رسید. اصولاً عرب اموی را اعتقاد بر این بود 
که برای آقایی و فرمانروایی آفریده شده است و کار و زحمت. 
موالی است. این گونه برخورد نسبت به موالی, یکی از بزرگترین علل 
سقوط آنان به دست ایرانیان به شمار می رود. در جریان انقلاب بر ضد 
اتوای اسان ازایی ال مرا ای اکن ان محر مر 
استفاده می کردند. ولی در میان انها اثر دو عامل از همه بیشتر بود, این 
دو عامل عبارت بودند از: تحقیر موالی و مظلومیت خاندان پیامبر. 
عباسیان از این دو موضوع حداکثر بهره برداری را کردند و در واقع این دو, 
اهرم قدرت و سکوی پرش عباسیان برای نیل , به اهدافشان به شمار می 
رفت. 


چرا امام صادق علیه‌السلام پيشنهاد سران قیام عباسی را رد کرد 


موضوع دیگری که در بررسی زندگانی امام صادق (ع) جلب توجه می کند, 
خودداری امام از قبول پیشنهاد بیعت سران قیام عباسی با ایشان است. 
اگر به مسئله با نظر سطحی بنگریم شاید گمان کنیم که انگیزه‌های مذهبی 
در این کفضت: اتر ففع. داشته استه تیدا شعار هابی که ابان براخ خود 
انتخاب کرده بودند همه اسلامی بود, سخنانی که بر روی پرچمهایشان 
نوشته بودند همه ایات قران بود, و چنین وانمود می کردند که به نفع اهل 
بیت کار می کنند و قصدشان این است که انتقام خونهای بناحق ريخته شده 
اهل بیت پیامبر را از بنی امیه و بنی مروان بگيرند, آنان سعی می کردند 
انقلاب خهوزا با اقل بیت: ار تباط ندهند. اکر خه انتدا اسم. خایقهای زا که 
مردم را به سوی او فرا می خواندند, معلوم نکرده بودند» ولی شعارشان 
این بود که «الرضا من ال خخمد (صی )» بفتی. برای بیعت با شحضر بر گزید 
ای از خاندان محمد (ص) قیام کرده‌ایم. 

می‌گویند: ابو مسلم, در میان اعراب نیز همراهان و یاران بسیاری داشت. 
اینان هنگام بیعت با ابو مسلم سوگند می خوردند که در پیروی از کتاب خدا 
و سنت پیامبر و در فرمانبرداری از یک گزیده ناشناس که از خاندان پیامبر 
است. استوار باشند و در پپروی از فرماندهان خویش انديشه نک را 
جایز نشمارند و دستور آنها را بی چون و چرا به جای آورند. 

ی ور ار اه هر وی ای 
فرماندهان خویش دشمن را به هلاکت نرسانند. شعاری که نشانه شناخت 
و حلقه ارتباط آنها بشمار می آمد لباس سیاه و علم سیاه بود. اینان رنگ 
برجم خود را به اعقبار اینکه برجم پیامتر منیاه بوقم.ق فصند آنان باز کشت به 
دین پیامبر اه پا به نشانه آنکه قصدشان خونخواهی و سوگواری در 
عزای خاندان پیامبر است. سیاه قرار دادند. شاید هم می خواستند خود را 
مصداق اخبار «ملاحم» معرفی کنند که طبق آنها پدید آمدن علمهای سیاه 
از سوی خراسان نشانه زوال دولت جابران و تشکیل دولت حقه شمرده 
شده است [ 141 - [42]. 

بت فر. حال ظاطر اضر تشان فی, داد که قیام خناسیان.. یک قیاع عطیم را 
مخجواخ اسلافین اشت. 


نامه‌های سران نهضت به امام صادق علیه السلام 


ابو مسلم پس از مرگ «ابراهیم امام» به حضرت صادق (ع) چنین نوشت: 
«من مردم را به دوستی اهل بیت دعوت می کنم, اگر مایل هستید کسی 
برای خلافت بهتر از شما نیست» 
امام درپاسخ نوشت: 
«ما ات و لا الزمان زمانی» : نه تو از یاران منی و نه زمانه, 
همچنین «فضل کاتب» می گوید: روزی نزد امام صادق (ع) بودم که 
نامه‌ای از ابو مسلم رسید, حضرت به پیک فرمود: «نامه تو را جوابی 
نیست. از نزد ما بیرون شو» [44]. 
نیز «ابوسلمه خلال» [45] که بعدها به عنوان «وزیر آل محمد (ص)» 
ی و وا ار ار روم 
بر آن شد که از آنان رو گردانیده به فرزندان علی (ع) بييوندد. لذا به سه 
تن از بزرگان علویین: متفر نن معمد الصا ۵ 9۱۴۱ کید اه .ین عنیعن تن 
ءع( نامه مر را به یکی از دوستان ایشان سپرده گفت: اول نزد 
جعفر بن محمد الصادق (ع) برو, اگر وی پذیرفت دو نامه دیگر را از میان 
نزد عمر رهسپار شو. ۲ 
فرستاده ابو سلمه ابتدا نزد امام جعفر بن محمد (ع) امد و نامه ابوسلمه 
را بدو تسلیم کرد. حضرت صادق (ع) فرمود: مرا با ابو سلمه که شیعه و 
پیرو دیگران است, چه کار؟ فرستاده ابو سلمه گفت: نامه را بخوانید. امام 
صادق (ع) به خادم خود گفت چراغ را نزدیک وی آورد, آنگاه نامه را در 
آشتن خراع اند اخت:ه انا سور آنیدا چگ برس جواب بخ آن. | نت هی ؟ 
امام فرمود: جوابش همین بود که دیدی! 
سپس پیک ابو سلمه نزد «عبدلله محض» رفت و نامه وی را به دستش 
داد. چون عبدالله نامه را خواند آن را بو سید و فوراً سوار شده نزد حضرت 
صادق (ع) آمد و گفت: این نامه که اکنون به وسیله یکی از شیعیان ما در 
خراسان رسیده از ابو سلمه است که مرا به خلافت دعوت کرده است. 
حضرت به عبدالله گفت: از چه وقت خر وه اسان هه شوش یه ؛ آیا 
ابو مسلم را نو پیش آنان فرستاده‌ای؟ آپا نو احدی از آنان را می شناسی ؟ 
۳ می شناسی و نه ایشان تو را می شناسند, 
گونه شیعه تو هستند؟ عبدالله گفت: ار 
کار نظر داری؟ امام فرمود: خدا می داند که من خیر اندیشی را درباره هر 


مسلمانی بر خود واجب می دانم, چگونه آن را درباره تو روا ندارم؟ ای 
عبدالله, این ارزوهای باطل را از خود دور کن و بدان که این دولت از ان 
بلی عباس خواهد بود, و همین نامه برای من نیز امده است. عبدالله با 
ناراحتی از نزد جعفر بن محمد بیرون امد. 
«عمر بن زینر العابدین» نیز با نامه ابوسلمه برخورد منفی داشت. وی نامه 
را رد کرد و گفت: من صاحب نامه را نمی شناسم که پاسخش را بدهم 
[46]. 
فتحاضی. که که پرچم های پیروزی به اهتزاز در امد و نشانه‌های فتح نمایان 
شد, «ابو سلمه» برای بار دوم طی نامه‌ای به امام صادق (ع) نوشت: 
«هفتاد هزار جنگجو در رکاب ما آماده هستند. اکنون موضع خود را روشن 
کن.» امام (ع) باز همان جواب قبلی را داد. [ 47]. 
ابوبکر حضرمی ۳ می کند که من و ابان بن تغلب به محضر امام 
صادق (ع) رسیدیم و اين هنگامی بود که پرچم های سیاه در خراسان 
برافراشته شده بود. عرض کردیم: اوضاع را چگونه می بینید؟ حضرت 
فرمود: ۲ 
«در خانه‌های خود بنشینید. هر وقت دیدید ما گرد مردی جمع شده‌ایم, با 
سلاح به سوی ما بشتابید.» [48]. 
اما در بیان دیگری به پاران خود فرمود: «زبانهای خود را نگاه دارید و از 
خانه‌های خود بیرون نیایید. زیرا انچه به شما اختصاص دارد (حکومت 
راستین اسلامی) به این رم یه تما نمی رسد [49]. 
با توجه به آن‌چه گفته شد, در نظر بدوی تحلیل موضعگیری امام در برابر 
پيشنهادهای ابوسلمه و ابومسلم مشکل به نظر می رسد ولی:ائر اند کین 
در قضایا دقت کنیم, و01 امام 
صادق (ع) می دانست که رهبران قیام هدفی جز رسیدن به قدرت ندارند, 
و اگر شعار طرفداری از اهل بیت را هم مطرح می کنند, صرفا به منظور 
جلب حمایت توده‌های شیفته اهل بیت است. 
«روایات تاریخی به روشنی گواهی می دهد که «ابو سلمه خلال» پس از 
رسیدن نیروهای خراسانی به کوفه, زمام امور سیاسی را در دست گرفته 
شروع به توزیع مناصب سیاسی و نظامی در میان اطرافیان خود کرده بود. 
او می خواست با برگزیدن یک خلیفه علوی. تصمیم گيرنده و قدرت اصلی 
دولت, خود وی بوده, خلیفه تنها در حد یک مقام ظاهری و نشریفاتی باشد» 
. [501] امام می دانست که ابومسلم و ابوسلمه دنبال جهره روشنی از 
اهل بیت می گردند که از وجهه و محبوبیت او در راه رسیدن به ِِِ 
خود بهره بزداری کننده و به امافت آن حضرت اعتفاد ندارند و کرنه :معنا 
نداشت که سه نامه به یک مضمون به سه شخصیت از خاندان پیامبر 
بنویسند! 


آمام با تهانت هوشانی من داست طظراع اصلی قیام اسان ند و 
آنان نیز هدفی جز رسیدن به آمال خود در زمینه حکمرانی و سلطه جویی 
ندادند من دانشت که آنها بژودی کشی را کهدیکن یه رشان تخود وبا 
ابومسلم و ابوسلمه و سلیمان بن کثیر و دیگران شند. امام (ع) کاملا می 
داننست امثال ان و ابومسلم فریب خورده‌اند و در خط مستقیم 
اسلام و اهل بیت نیستند و لذ به هیچ عنوان حاضر نبود با آنان همکاری کند 
و به اقدامات آنان مشروعیت بخشد, زیرا سران انقلاب مردان مکتب او 
کی آنان در ره اف وی کشت فدرت ساسا لین اف اط 
می کردند و کارهایی انجام می دادند که هیچ مسلمان متعهدی نمی تواند 
آن‌ها را امضا کند. 


فصااش تفاي ابزافیم آناست اسستا 


با مراجعه به تاريخ, به متن دستور و وصیتی بر می خوریم که از طرف 
«ابراهیم امام» خطاب به ابومسلم خراسانی در اغاز قیام صادر شده 
است. ابومسلم, قهرمان مشهور که ملقب به لقب «امیر آل محمد» 
گردید, در سفر به مکه ابراهیم امام را ملاقات: نمود. ابراهیم امام وصایای 
خود را با پرچجمی سیاه که بعدها شعار عباسیان شد., به وی تفوبض نمود و 
او را مامور خراسان و قیام علنی کرد. این وصیت را, از لحاظ اینکه ۳" 
نشان دادن چهره‌های لهج و ابومسلم و دیگر رهبران قیام عباسی سند 
مهمی است. در اینجا عینا نقل می 
ابراهیم در اول این فرمان برای اینکه ابومسلم, آن جوان کم تجربه را 
تنشتر فریب دهده می. کویذ: «تو. فردی از اهل نیت ما هستن: به: آنچه 
سفارش می کنم عمل کن . (در وفاداری به ما) نسبت به هر کس که 
شک کردی ور کار خر کنس که تمه تمورم: او را به قتل برسان, و ار 
توانستی که در خراسان یک نفر عربی زبان هم باقی نگذاری. چنین کن 
(تمام اعراب مقیم خراسان را به قتل برسان) و هر کجا یک بچه را هم 
دیدی که طول قدش پنج وجب می باشد و مورد سوء ظن تو قرار دارد, او 
را به قتل برسان» ! [1د]. 
مرت سراهه آعام در مت شوه هرساه به ابو مسلم دستور قتل و 
خونریزی می دهد. 
«مقریزی» می گوید: اگر یت ض می و ایومسلم ر به دیار 
0 را تراد 
تفن دتور. کتن مسلمانان را به او داد! [52]. 


چتارات ادتبا 


متاسفانه ابومسلم هم به این دستور ظالمانه و وحشیانه مو به مو عمل 
کرد تا انجا که به تعبیر «یافعی» حجاج زمان خود گردید و در راه استقرار 
حکومت عباسیان مردم بیشماری را کشت. [53] مورخان می نویسند: 
تعداد کسانی که ابومسلم در دوران حکومت خود به قتل رساند., بالغ بر 
ششصد هزار نفر بود! [41<]. 

شد, طی نامه‌ای به وی نوشت: 

«برادرت (سفاح) به من دستور داد که شمشیر بکشم. به مجرد سوء ظن 
دستگیر کنم, به بهانه کوچکترین اتهامی به قتل برسانم, هیچ گونه عذری را 
نیذیرم. من نیز به دستور وی بسیاری از حرمت ها را که خدا حفظ نها را 
لازم کرده بود هتک کردم. بسیاری از خونها را که خدا حرمتشان را واجب 
ِ مب زمین ریختم, حکومت را از اهل آن ستاندم و در جای دیگر نهادم» . 
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منصور نیز به این مطلب اعتراف کرد. وی هنگامی که می خواست 
ابومسلم را به قتل قتل برساند, ضمن برشمردن جنایات او, گفت: «چرا 600 
هزار تن را با زجر و شکنجه به قتل رساندی؟» 

ابو مسلم بی انکه این قضیه هولنا کی شود, پاسخ داد: اينها همه به منظور 
استحکام پایه‌های حکومت شما بود. 5061 ]. 

در جای دیگر ابو مسلم تعداد قربانیان خود را در غیر از جنگها صد هزار نفر 
یاد کرده است. [7<]. 

ابومسلم حتی از یاران دیرین خود نیز نگذشت, چنانکه «ابوسلمه خلال» 
همکار و دوست خود را نیز که یر |[ محمد > ملقب شده بود, و در 
پیروزی عباسیان سهم برز کت داشت و در حقیفقت بازوی اقتصادی انقلاب 
بود, به قتل رسانید. [58 ]. 

بنابراین جای شگفت نیست اگر در تواریخ بخوانیم: هنگام رفتن ابومسلم به 
حمج: باديه تشین ها از کذرگاه ها هی گريختند, ویرا دربارم خون اشام بودن 
او سخنهای بسیار شنیده بودند! [99]. 


انتخاب و برنامه ریزی 


آنچه در مورد رد پیشنهاد سران قیام عباسی از طرف امام صادق ءع( 
گفتیم در این خلاصه می شود که پيشنهاد دهندگان فاقد صلاحیت لازم برای 
یک قیام اصیل مکتبی بودند. آنان نیروهای اصلی نبودند که بتوان به کمک 
آنها یک نهضت اسلامی خالص را رهیری کرد و اگر نیروهای اصیل و مکتبی 
به قدر کافی در اختیار امام بود, حتماً نهضت را در اختیار می گرفت. 

به تعبیر دیگر, امام که وضع و حال امت را از لحاظ فکری و علمی می 
دانست و از شرائط سیاسی و اجتماعی اگاه بود و محدودیت قدرت و 
اهکاات سرا نت واست در رو ان صانم ساست ۱ انا ند 
می شناخت, قیام به شمشیر و پیروزی مسلحانه و فوری را برای برپا 
داشتن حکومت اسلامی کافی نمی دید, چه. برای تشکیل حکومت خالص 
اسلامیه-تها آماده کردن قوا بزای عمله ظامی کافی بوو‌یلکه بینن از 
آن بایستی سپاهی عقیدتی تهیه می شد که به امام و عصمت او ایمان و 
معرفت کامل داشته باشد و هدفهای بزرگ او را ِِ و در زمینه 
حکومت از برنامه او پشتیبانی کرده از دستاورد هایی که برای امت حاصل 
می گردید, پاسداری نماید. 

گفتگوی امام صادق (ع) با کف از 0 خود, مضمون گفته فوق را 
آشکار می سازد: از «سدیر صیرفی» روایت است که گفت: بر امام وارد 
شدم و گفتم: چرا نشسته‌اید؟ 

گفت: ای سدیر چه اتفاقی افتاده است؟ 

گفتم: از فراوانی دوستان و شیعیان و یاران سخن می گویم. 

گفت: فکر می کنی چند تن باشند؟ 

گفتم: یکصد هزار. 

گفت: یکصد هزار؟ 

گفتم: اری و شاید دویست هزار. 

گفت: دویست هزار 1 

گفتم: آری و شاید نیمی از جهان. 

به دنبال این گفتگوء امام همراه سدیر به «ینیع» رفت و در آن‌جا گله 
بزغاله‌ای را دید و فرمود: ای سدیر, اگر شمار یاران و پیروان ما به تعداد 
این تاره رسیده ۳۳ [60]. 

ی ۱ اک ۱ ۱ و ۳ 9 
و عناصر آگاه مر دی پشتیبانی نشود, برنامه دگرگون سازی و اصلاح 
اسلامی محقق نمی گردد؛ نیروها و عناصری که هدفهای آن حکومت را 


بدانند, به نظریه‌های آن ایمان داشته باشند, در راه پشتیبانی آن گام, 
بردارند, مواضع حکومت را برای توده‌های مردم تفسیر کنند و در مقابل 
گردباد های حوادت پایداری و ایستادگی به خرح بدهند. 

از گفتگوی امام صادق (ع) در می یابیم که اگر امام می توانست به یاران 
و نیروهایی تکیه کند که پس از پیروزی مسلحانه بر خصم هدفهای اسلام را 
تحقق می بخشند, پیوسته آمادگی داشت که به قیام مسلحانه دست زند, 
اما اوضاع و احوال و شرائط زمان اجازه اين کار را نمی داد, زیرا این کار 
امری بود که اگر هم قطعا با شکست روبرو نمی شد, باز هم نتایج آن 
تضمین شده نبود, به عبارت دیگر, با آن شراتط موجود اگر قیام شکست 
نمی خورد, پیروزی ان نیز مسلم نبود. [61]. 


امام صادق؛ رویارویی عباسیان 


خنانکه دیدیم: بتی. عباس در اغاز کشمکنش با بنین امیه:. شعار خود زا 
طرفداری از خاندان پیامبر (بنی هاشم) و تحقق قسط و عدل قرار دادند. 
در واقع, از ان‌جا که مظلومیت خاندان پیامبر در زمان حکومت امویان 
دلهای مسلمانان را جریحه دار ساخته بود» و از طرف دیگر امویان بنام 
خلافت اسلامی از هیچ ظلم و ستمی فروگذاری نمی کردند. بنی عباس با 
استفاده از تنفر شدید مردم از بنی امیه و به عنوان طرفداری از خاندان 
پیامبر توانستند در ابتدای امر پشتیبانی مردم را جلب کنند. 

ولی نه تنها وعده‌های انان در مورد رفع مظلومیت از خاندان پیامبر و 
اجرای عدالت عملی نشد, بلکه طولی نکشید که برنامه‌های ضد اسلامی 
بنی امیه, این بار با شدت و وسعتی بیشتر اجرا گردید, به طوری که مردم, 
باز گشت حکومت اموی را آرزو نمودند! از آنجا که حکومت سفاح. 
نخستین خلیفه فا هه کوتاه مدت بود و در زمان وی هنوز پایه‌های 
حکومت عباسیان محکم نشده بود, در دوران خلافت او فشار کمتری متوجه 
مردم شد و خاندان پیامبر نیز زیاد در تنگنا نبودند. اما با روی کار آمدن 
منصور دوانیقی, فشارها شدت یافت. از آن‌جا که متصور مدت لب 
طولانی, یعنی حدود بیست و یک سال, با امام صادق (ع) معاصر بود, لذا 
بی مناسبت نیست که قدری پیرامون فشارها و جنایت های او در این مدت 
طولانی به بحث و بررسی پردازیم: 


سیاست فشار اقتصادی 


ابوجعفر منصور (دومین خلیفه عباسی) مردی ستمگر و خونریز و سنگدل 
بود. او جامعه اسلامی را به بدبختی کشیده جان مردم را به لب رسانده 
بود و پاسخ کوچکترین انتقاد را با شمشیر می داد. 

منصور علاوه بر ستمگری, فوق العاده پول پرست. بخیل, و تنگ نظر بود و 
در میان خلفای عباسی در بخل و پول پرستی زبانزد خاص و عام بود, به 
طوری که در کتب تاریخ درباره بخل و مال دوستی افراطی او داستانها 
نقل کرده‌اند. ولی سختگیری ها و فشارهای مالی و تضییقات طاقت 
فرسای اقتصادی او, تنها با عامل بخل و دنیا پرستی قابل توجیه نیست. 
زیرا او در زمان خلافت خود, اقتصاد جامعه اسلامی را فلج کرد و مردم را 
از هستی ساقط نمود. او نه تنها اموال عمومی مسلمانان را در خزانه 
دربا ر خلافت گنج گرد آورد و از صرف آن در راه عمران و آبادی و رفاه و 
اسایتل فردم. حودداری کرد پلکه آنچه هم در دیست مردم بود بژوز از 
۱ ۱ رای 7 
نوشته برخی از مورخان. مجموع اموالی که وی از این طریق جمع کرد, 
بالغ بر هشتصد میلیون درهم می شد. [62]. 

آری: این برنامه وسیع و گسترده_ که در سطح مملکت اجرا می شد. 
برنامه‌ای نبود که بتوان آن ۱ ضر فا بة بحل داتی و تفل پر ستی افراطی 
منصور مستند دانست., بلکه قرائن و شواهدی در دست است که نشان می 
دهد برنامه گرسنگی و فلج سازی اقتصادی. یک برنامه حساب شده و 
فراگیر بود که منصور روی مقاصد خاصی آن را دنبال می کرد. 

هدف منصور از این سیاست شوم این بود که مردم» همواره نیا زمند و 
خرنسته و هتکی به او باشند و در نتیجه هميشه در فکر سیر کردن شکم خود 
بوده مجال ۷ در مسائل ژر اجتماعی را نداشته باشند. 

او روری در جصور. جمصعی از خواص درباریان خود, با لحن زننده‌ای, انگیزه 
خود را از گرسنه نگهداشتن مردم چنین بیان کرد: _ , 

«اعراب چادر نشین در ضرب المثل خود خوب گفته‌اند که سگ خود را 
گرسنه نگهدار تا به طمع نان دنبال تو بیاید» ۱ [63]. 

در اين هنگام یکی از حضا ر که از اين تعبیر زننده سخت ناراحت شده بود, 
گفت: «می‌ترسم شخص دیگری, قرص نانی به این سگ نشان بدهد و سگ 
به طمع نان دنبال او برود و تو را رها کند» ! [64]. 

منصور نه تنها در دوران زمامداری خود. برنامه سیاه تحمیل گرسنگی را 
اجرا می کرد. بلکه این برنامه ضد انسانی را به فرزندش «مهدی» نیز 
تعلیم می داد. اه ۳ 


«من مردم را به طرق مختلف؛ رام و مطیع ساخته‌ام. اینک مردم سه 
دسته‌اند: گروهی فقیر و بیچاره‌اند و هميیشه دست نیاز به سوی تو دراز 
خواهند کرد: گروهی متواری هستند و هميشه بر جان خود می ترسند, و 
گروه سوم دن گوشه زندانها به سر می برند و آزادی خود را فقط از رهگذر 
عفو و بخشش تو آرزو می کنند. وقتی که به حکومت رسیدی, خیلی به 
مردم در طلب رفاه و اسایش میدان نده» ! [65]. 

این حقایق نشان می دهد که این برنامه, به منظور تثبیت پایه‌های حکومت 
منصور طرح شده و هدف آن جلوگیری از جنبش و مخالفت مردم از طریق 
تضعیف و محو نیروهای مبارز بود و تنها حساب صرفه جویی و سختگیری 
در مصرف اموال دولتی در میان نبود. 


موج کشتار و خون 


سیاست ضد اسلامی منصور, منحصر به ایجاد گرسنگی و قطع عواید مردم 
نبود. بلکه گذشته از فشار اقتصادی و فقر و پریشانی, رعب و وحشت و 
وسیله عمال و دژخیمان منصور به راه افتاده بود و هر روز گروهی قربانی 
این موج خون می شدند. 

روزی عموی ابو جعفر منصور به وی گفت: تو چنان با عقوبت و خشونت به 
مردم هجوم آورده‌ای که انگا ر کلمه «عقو؟» به گوش تو نخورده است ! وی 
پاسخ داد؛ هبوز 0 بلدی مروان نیوسیده و شمشیرهای 011 ابی 
تا ما ی 
دیروز ما را اشخاصی عادی می دیدند و امروز خليفه, بنابر این هیبت ما جز 
با فراموشی عفو و به کارگیری عقوبت, در دلها جا نمی گیرد. [66]. 

البته این اختناق, در تمام قلمرو حکومت منصور بیداد می کرد ولی در این 
میان شهر «مدینه» بیش از هر نقطه دیگر زیر فشار و کنترل بود, زیرا 
مردم مدینه به حکم آنکه از روز نخست, از نزدیک با تعالیم اسلام و سیستم 
حکومت اسلامی آشنایی داشتند, هرگز حاضر نبودند زیر بار حکومتهای 
فاسدی مثل حکومت منصور بروند و هر حکمی را بنام دستور اسلام نمی 
پذیر فتند. بعلاوه, پس از رحلت پیامبر شهر مدینه اغلب: جایگاه وعظ و 
ارشاد پیشوایان بزرگ اسلام بود و رجال بزرگ خاندان وحی, که هر کدام 
در عصر خود رسالت حفظ اسلام و ارشاد جامعه اسلامی را عهده دار 
بودند, تا زمان پیشوای هشتم, در مدینه اقامت داشتند و وجود انها همواره 
نیرو بخش جنبشهای اسلامی مسلمانان مدینه به شمار می رفت. 

در زمان خلافت منصورء پیشوای ششم و بعد از رحلت ان حضرت. فرزند 
ارجمندش موسی بن جعفر (ع) مرکز ثقل مبارزات اسلامی به شمار می 
رفتند و مدینه کانون گرم جنبشها و نهضت های اصیل اسلامی بر ضد 
استبداد و خودکامگی زمامداران ظالم محسوب می شد. 


مدینه در محاصره اقتصادی 


پس از قیام «محمد بن عبدالله بن الحسن» مشهور به «نفس زکیه» 
(نواده امام حسن مجتبی), در ایا جات امام صادق (ع), منصور برای در 
هم شکستن نهضت شهر مدینه, شخص بسیار بیرحم و خشن و سنگدلی 
بنام «ریاح بن عثمان» را به فرمانداری مدینه منصوب کرد. ریاح پس از 
ورود به مدینه, مردم را جمع کرد و ضمن خطیه‌ای چنین گفت: 

«ای اهل مدینه ! من افعی و زاده افعی هستم ! من پسر عموی «مسلم بن 
عقبه» [67] هستم که شهر شما را به ویرانی کشید رجال شما را نابود 
کرد. به خدا سوگند اگر تسلیم نشوید شهر شما را در هم خواهم کوبید, به 
طوری که آثری از حیات ذر آن باقی نماند» ! 

در این هنگام کروفن از مسلمانان از جا برخاستند و به عنوان اعتراض 
فریاد زدند: «شخصی مثل تو که سابقه‌ای ننگین در اسلام داری و پدرت 
دوبار به واسطه ارتکاب جرم, تازیانه (کیفر اسلامی) خورده, کوچکتر از ان 
هستی که این کار را انجام دهی, ما هرگز اجازه نخواهیم داد با ما چنین 
رفتار کنی.» 

«ریاح» به منصور گزارش داد که مردم مدینه شورش نموده از اوامر خلیفه 
اطاعت نمی کنند. منصور نامه تندی به وسیله وی به اهل مدینه نوشت و 
طی آن تهدید کرد که اگر به روش مخالفت جویانه خود ‏ ادامه دهند, راههای 
بازرکانی. زا آق خشکی و جریا به. رهق انها بستته. و آنها زا در محاصره 
اقتصادی قرار خواهد داد و با اعزام قوای نظامی ۲ از روز کار انها در 
خواهد آورد! ۲ 

«ریاح» مردم را در مسجد گرد آورد و بر فراز منبر رفت و شروع به 
قرائت نامه خلیفه کرد. هنوز نامه را تا اخر نخوانده بود که فریاد اعتراض 
مردم از هر طرف بلند شد و آتش خشم و ناراحتی آنان قعله ور کرخین یه 
طوری که وی را بالای منبر سنگباران کردند و او برای حفظ جان خود, از 
1 

منصور به دنبال این جریان تهدید خود را عملی کرد و با قطع حمل و نقل 
کالا, مدینه را در محاصره اقتصادی قرار داد و این محاصره تا زمان خلافت 
پسر وی «مهدی عباسی» ادامه داشت. [69]. 


امام صادق علیه السلام و منصور 


ابوجعفر منصور از تحرک و فعالیت سیاسی امام صادق (ع) سخت نگران 
بود. محبوبیت عمومی و عظمت علمی امام بر بیم و نگرانی او می افزود. 
به همین جهت هر از چندی به بهانه‌ای امام را به عراق احضار می کرد و 
نقشه قتل او را می کشید, ولی هر بار به نحوی خطر از وجود مقدس امام 
منصور شیعیان را در مدینه بشدت تحت کنترل و مراقبت قرار داده بود, به 
طوری که در مدینه جاسوسانی داشت که کسانی را که با شیعیان امام 
صادق (ع) رفت و آمد داشتند, تردن ید ود نگ [ 71 ]. 
امام پاران خود را از نزدیکی و همکاری با دربار خلافت باز می داشت. 
روزی یکی از و برخی از ما شیعیان گاهی دچار تنگدستی 
ی ی و و و 
4 ۱ ۱۱۳ 1 اب 0 ۳۵ | این کا ر از نظر شما چگونه 
است؟ امام فرمود: من دوست ندارم که برای ها | قتفت عباس) گرهی 
بزنم یا در مشکی را ببندم, هر چند ذر جرآید. ان پول بسیاری ندهند؛ زیرا 
کسانی که به ستمگران کمک کنند در روز قیامت در سراپرده ای از آتش 
قرار داده می شوند تا خدا میان بندگان حکم کند. [72]. 
امام, شیعیان را از ارجاع مرافعه به قضات دستگاه بنی عباس نهی می 
کرد. و اخکام ضادر شدم از محکمه آتها زا شرغا لازم الاجرا نمی شمرد. 
امام همچنین به فقیهان و محدثان هشدار می داد که به دستگاه حکومت 
وابسته نشوند و می فرمود: فقیهان امنای پیامبرانند, اگر دیدید به سلاطین 
روی آوردند (و با ستمکاران دمساز و همکار شدند) به آنان بدگمان شوید و 
اطمینان نداشته باشید. [73]. 
روزی ابوجعفر منصور به امام صادق (ع) نوشت: چرا مانند دیگران نزد ما 
نمی ایی! ٍ 
امام در پاسخ نوشت: ما (از لحاظ دنیوی) چیزی نداریم که برای ان از تو 
بیمناک باشیم و تو نیز از جهات اخروی چیزی نداری که به خاطر ان به تو 
امیدوار گردیم. تو نه دازا خی هستی که بیاییم بت خاظر ان به ورب 
گوییم و نه خود را در بلا و مصیبت می بینی که بیاییم به تو تسلیت دهیم. 
پس چرا نزد تو بياییم؟! 
منصور نوشت: تخت ید 
امام پاسخ داد: اگر کسی اهل دنیا باشد تو را نصیحت نمی کند و اگر هم 


اهل آخرت باشد, نزد تو نمی آید! [74 ]. 


زمامداران بنی امیه می کوشیدند با وسائل مختلف, , مردم را از مکتب ائمه 
دور نگهداشته میان آنان و پیشوایان بزرگ اسلام فاصله ایجاد کنند و به اين 
منظور مردم را به به مفتیان وابسته به حکومت وقت ِ پا حداقل فقیهان 
سازشکار و بی ضرر - رجوع می دادند. 

زمامداران عباسی نیز با انکه در اغاز کار. شعار طرفداری و حمایت از بنی 
هاشم را دستاویز رسیدن به اهداف خویش قرار داده بودند. پس از آنکه 
جای پای خود را محکم کردند, همین برنامه را در پیش گرفتند. 

خلفای عباسی هم مانند امویان. پیشوایان ری خاندان نبوت را که جاذبه 
معنوی و مکتب حیات بخش آنان مردم را شیفته و مجذوب خود ساخته و به 
انان بیداری و تحرک می بخشید, برای حکومت خود کانون خطری تلقی می 
کردند و از اینرو کوشش می کردند به هر وسیله‌ای که ممکن است. انان 
را در انزوا قرار دهند. 

این موضوع, در زمان امام صادق (ع) بیش از هر زمان دیگر به چشم می 
خورد. در عصر امام ششم حکومتهای وقت به طور اشکار می کوشیدند 
افرادی را که خود مدتی شاگرد مکتب آن حضرت بودند, در برابر مکتب 
امام بر مسند فتوا و فقاهت نشانده مرجع خلقت معرفی نمایند, چنانچه 
«ابوحنیفه» و «مالک : بن انس» را نشاندند! 


تالیف. اختارزی 


منصور دوانیقی به همین منظور «مالک بن انس» را فوق‌العاده مورد تکریم 
قرار می داد و او را مفتی و فقیه رسمی معرقی می کرد. سخنگوی بنی 
عباس در شهر مدینه اعلام می کرد که: جز مالک بن انس و ابن ابی ذئب 
کسی حق ندارد در مسائل اسلامی فتوا بدهد! رو 

نیز منصور دستور داد مالک کتاب حدیثی تألیف کرده در اختیار محدثان قرار 
دهد. مالک از این کار خودداری می کرد. ولی منصور در این موضوع اصرار 
می ورزید. روزی منصور به وی گفت: باید این کتاب را بنویسی, زیرا 
امروز کسی داناتر از تو وجود ندارد! 

مالک بر اثر پافشاری و اجبار منصور. کتاب «موطاً» زا تالیق تمود | 17 

به دنبال این جریان حکومت وقت با تمام امکانات خود به طرفداری از 
مالک و ترویج تبلیغ وی و نشر فتاوای او پرداخت تا از اين رهگذر, مردم را 
از مکتب امام صادق - علیه السلام - دور نگهدارد. ۱ 

منصور به مالک گفت: اگر زنده بمانم فتاوای تو را مثل قران نوشته به 
ه خواهم فرستاد و مردم را وادار خواهم کرد به انها عمل کنند. 
77 

البته این مُفتی ها نیز در مقابل پشتیبانی های بی دریغ حکومتهای 11 زمان 
خواهی نخواهی دست نشانده و حافظ منافع آنها بودند و اگر خلیفه پی می 
برد که فقیه و مفتی وابسته, قدمی برخلاف مصالح او برد اد پا باطنا با 
که ان همه مورد توجه منصور بود, بر آثر سعایتی که از او نزد پسر عموی 
منصور نمودند, به دستور وی هفتاد تازیانه خورد! این سعایت مربوط به 
فتوایی بود که وی برخلاف میل خلیفه صادر نموده بود. [76]. 


زید بن علی - علیه السلام -, برادر امام باقر - علیه‌السلام - و از بزرگان و 
رجال با فضیلت و عالیقدر خاندان نبوت, و مردی دانشمند. زاهد, پرهیزگار, 
شجاع و دلیر بود [79] و در زمان حکومت بنی امیه زندگانی می کرد. 

زید از مشاهده صحنه‌های ظلم و ستم و تاخت و تاز حکومت اموی 
فوق‌العاده ناراحت بود و عقیده داشت که باید با قیام مسلحانه. حکومت 
فاسد اموی را واژگون ساخت. 


هشام بن عبدالملک, که از روحیه انقلابی زید آگاه بود, در صدد بود او را با 
دسیسه‌ای از میان برداشته و خود را از خطر وجود او نجات بخشد. 

هشام نقشه خائنانه‌ای کشید تا از این رهگذر به هدف پلید خود ِِِ به 
دنبال این نقشه. زید راز از مدینه به دمشق احضار کرد. هنگامی که زید 
وارد دمشق شد و برای گفتگو با هشام به قصر خلافت رفت. هشام ابتدا او 
را با سردی پذیرفت و برای اینکه به خیال خود موقعیت او را در افکار 
عمومی پایین بیاورد, او را تخر کرد ه جاق تست نشان نداد, آنگاه 
گفت: 


- یوسف بن عمرو تقفی (استاندار عراق) به من کذارنتن داده است که 
«خالد بن عبدالله قسری» [80] ششصد هزار درهم پول به تو داده است. 
اه 

- خالد چیزی نزد من ندارد. 

- پس باید پیش یوسف بن عمرو در عراق بروی. تا او تو را با خالد روبرو 


- مرا نزد فرد پستی از قبیله ثقیف نفرست که به من اهانت کند. 
- چاره‌ای نیست, باید بروی! 
آنگاه گفت: 
- شنیده‌ام خود را شایسته خلافت می دانی و فکر خلافت را در سر می 
پرورانی, در حالی که کنیز زاده‌ای بیش نیستی و به کنیز زاده نمی رسد که 
بر مسند خلافت تکیه بزند. 
آیا خیال می کنی موقعیت مادرم از ارزش من می کاهد؟ مگر فراموش 
کرده‌ای که «اسحاق» از زن ازاد به دنیا امده بود, ولی مادر «اسماعیل» 
کنیزی بیش نبود؛ با این حال خداوند پیامبران بعدی را از نسل اسماعیل 
قرار داد و پیامبر اسلام نیز از نسل او است. 
آنگاه زید هشام را نصحیت نمود و او را به تقوا و پرهی زگاری دعوت کرد. 
و 
را 
- آری, امر به معروف و نهی از منکر, دو دستور بزرگ اسلام است و انجام 
آن بر همه لازم است. هیچ کس نباید به واسطه کوچکی رتبه و مقامر از 
انجام اين وظیفه خودداری کند و هیچ کس نیز حق ندارد به بهانه بزرگی 
م از شنیدن آن ابا ورزد! 
سفر اجباری! 
هشام پس از گفتگوهای تند, زید را روانه عراق نمود و طی نامه‌ای به 


«یوسف بن عمرو» نوشت: «وقتی زید پیش تو آمد او را به خالد مواجهه 
کن و اجازه نده وی حتی یک ساعت در کوفه بماند, زیرا اه رای شیرین 
زبان؛ خوش بیان؛ و سخنور است و اگر در آنجا بماند, اهل کوفه بسرعت 
به او می گروند» ۲ 
مه رای وف نزد یوسف رفت و گفت: 
- چرا مرا به اینجا کشاندی؟ 
«حالد مدع است که نزد تو ششصد هزار درهم پول دارد. 
- خالد را احضار کن تا اگر ادعایی دارد شخصا عنوان کند. 
یوسف دستور داد خالد را از زندان بیاورند. خالد را در حالی که زنجیر و 
آهن 0 به دست و پایش بسته بودند, آفزدذنن: آنگاه یوسف رو به وی 
کرده گفت 
این وید رن ی ننک هر جت ای اما یی خالد گفت: به خدا 
و نزد او هیچ چیز ندارم و مقصود شما از آوردن او جز آزار و اذیت او 
نیست ! 
در این هنگام یوسف رو به زید نموده گفت: 
۰ هشام به من دستور داده همین امروز تو را از کوفه بیرون 
- ممکن نیست, حتماً باید امروز حرکت کنی. 
- پس مهلت بدهید امروز توقف نمایم. 
- یک ساعت هم مهلت ممکن نیست! [81]. 
به دنبال این جربان, زید همراه عده‌ای از فاه ان یوسف. کوفه را به 
سوی مدینه ترک گفت و چون مقداری از کوفه فاصله گرفتند, ۳7 
بر گشتند, و ژزید را تنها گذاشتند. 
در کوفه ۱ 
ورود زید به عراق جنب و جوشی به وجود اورده و جریان او با هشام همه 
جا پیچیده بود. اهل کوفه که از نزدیک مراقب اوضاع بودند, به محض انکه 
آگاه شدند زید روانه مدینه شده است., خود را به او رساندند و اظهار 
پشتیبانی نموده گفتند: در کوفه اقامت کن و از مردم بیعت بگیر, یقین بدان 
صد هزار نفر با تو بیعت خواهند نمود و در رکاب تو آماده جنگ خواهند بود, 
در حالی که از بنی امیه فقط تعداد معدودی در کوفه هستند که در نخستین 
زید که سابقه بی‌وفایی و پیمان‌شکنی مردم عراق را در زمان حضرت 
امیرمومنان - علیه‌السلام -, امام مجتبی - علیه‌السلام - و امام حسین - 
علیه‌السلام - فراموش نکرده بود, چندان به وعده‌های آنان دلگرم نبود, ولی 
در اثر اصرار فوق‌العاده انان از رفتن به مدینه صر فنظر کرده به کوفه باز 


گشت و مردم گروه گروه پا او بیعت نمودند به طوری که فقط از اهل 
کوفه بیست و پنج هزار نفر آماده جنگ شدند. 

پیکار بزرگ 

از طرف دیگر پوسف بن عمرو, تجمع نیروهای ضد اموی پیرامون زید را 
فرتبا به.هشام کز ارزش .میداد 

هشام که از این امر به وحشت افتاده بود, دستور داد یوسف بی‌درنگ به 
سپاه زید حمله کند و آتش قیام را هر چه زودتر خاموش سازد. 

نیروهای طرفین بسیج شدند و جنگ سختی در گرفت. زید با کمال دلاوری 
و شجاعت می جنگید و پیروان خود را به ایستادگی و پایداری دعوت می 
کرد. 

جنگ تا شب طول کشید. در این هنگام تیری از جانب دشمن به پیشانی زید 
اصابت کرد و در ان فرو رفت. 

زید که بر اثر اصابت تیر قادر به ادامه جنگ ی و از طرف ذبکز نیز 
عده‌ای 7 یارانش در جنگ کشته شده و عده‌ای متفرق شده بودند, 
ناگزیر دستور عقب نشینی صادر کرد. 

شهادت زید ۲ 

شب, طبیب جرژاحی را اوردند تا پیکان تیر را از پیشانی زید بیرون بپاورد, 
ولی پیکان به قدری در بدن او فرو رفته بود که بیرون کشیدن آن به 
سهولت مقدور نبود. سرانجام طبیب. پیکان را از پیشانی زید بیرون کشید 
ولی بر اثر جراحت بزرگ تیر, زید به شهادت رسید. 

باوان رید پم ار مناوت ریاد تمه کر فد حس ی آو زا در بستر نهری که 
در آن حدود جاری تفن ند خای تقو دم اف اسف را رف ان جاری سازند تا 
فاففران .هفشام آن: زا نید تکنند, به.صنبال آنن تضميی. انیدا اب نهر را از 
شتیر ود خرف کرد نی ون از دقن ند رید دز سر مره معدوا آن 
را در مسیر خود روان ساختند. 

قعالا نف ,یکی..از مزدوران هشام که ناظر دفن زید بود, جریان را به 
«یوسف بن عمرو» گزارش داد. به دستور یوسف جسد زید را بیرون ۱ 
سر او را از تن جدا کردند و بدنش را در کناسه کوفه به دار آویختند و تا 
چهار سال بالای دار بود. 

انیاهبدن اف زان پانن رنه مارا ان ده خا ترش را تیان 
دادند! 


آا ام تیدا باکت اان صادق ی لاه بو 


درباره زید و اینکه آبا او مدعی امامت بوده يا امامت حضرت باقر - 
علیه‌السلام.- و-خطرت: صادق.* غلیه‌التسلام:- زا کتول داشتهت روایات 
متضادی از ائمّه - علیهم السلام - نقل شده است که در بعضی از انها وی 
مورد نکوهش قرار گرفته و در بعضی دیگر از او تمجید شده است. 

اکثر دانشمندان و محققان ما, در علم رجال و حدیت., اعم از قدما و 
معاصرین, روایات حاکی از نکوهش او را از نظر سند. مردود دانسته و به 
آنها اعماه کروهانف,سضوان تصونه مرحوم ان الم الم کونی : 
قذس سزه - پس از نقد و بررسی روایاتی که در نکوهش زید نقل شده؛ 
آنها را از نظر سند ضعیف و غیر قابل اعتماد معرفی نموده می نویسد: 
حاصل آنچه گفتیم این است که زید فردی تقر کواز .ده مهو ستایش بوده 
اه ی مک : بر انحراف عقیدتی يا نکوهش او دلالت کند, , وجود 
ندارد [821]. 

مرحوم علامه مجلسی - قدس سره - نیز پس از نقل روایات مربوط به 
زید. می نویسد: بدان که اخبار, در حالات زید مختلف و متعارض است. 
لکن اخبار حاکی از جلالت و مدح وی و اينکه او ادعای نادرستی نداشت. 
بیشتر است و اکثر علمای شیعه به علو شان زید نظر داده‌اند. بنابراین 
مناسب است که نسبت به او حسن ظن داشته و از نکوهش او خودداری 
کنیم ...[83]. ۱ 

اما در مورد قیام زید» دلائل و شواهد فراوانی گواهی می د هند که قیام او 
با اجازه و موافقت حضرت صادق - علیه‌السلام - بوده است. از جمله این 
ههد کار آقام رضا )ور باس مامعن استه که آمام هی آن:فرهود: 
بآ« , امام فرمود: وای به حال کسی که ندای او را بشنود و به پاری 
او نشتابد» [84]. 

این روایت شاهد خوبی است بر اينکه قیام زید با اجازه امام بوده است, 
اما چون #۱ خروج زید می بایست با رعایت اصول احتیاط و حساب 
شده باشد, و ممکن بود مداخله امام و موافقت او با قیام زید به گوش 
دشمن برسد. نه امام و نه خود زید و نه اصحاب نزدیک آن حضرت به هیچ 
وجه مایل نبودند کسی از ان اطلاع یابد. 

امام صادق ِ علیه‌السلام ب‌ ور گنک با وک از یاران زید که در رکاب او 
شش تن از سیاه امویان را کشته بود, فر مود: خداوند مرا در این خونها 
شریک گرداند. به خدا سوگند عمویم زید روش علی و یارانش را در پیش 
گرفتند [ 95 ] زید از معتقدین به امامت حضرت صادق علیه السلام - بوده 
است, چنانکه از او نقل شده است که می گفت: جعفر امام ما در حلال و 


حرام است [86]. 

نیز وید هی کفت: ‏ در هر زمانی یک نفر از ما اهل بیت حجت خداست. و 
حجت زمان ما برادر زاده‌ام جعفر بن محمد است. هر کس از او پیروی 
کند, گمراه نمی شود و هر کس با او مخالفت ورزد» هدایت نمی یابد [ 87 ] 
امام صادق - علیه السلام - می فرمود: 

خدا عمویم زید را رحمت کند, هرگاه پیروز می شد (به قرار خود) وفا می 
کرد عمویم زید مردم را به رهبری شخص برگزیده‌ای از آل محمد دعوت 
می کرد, و آن شخص منم! [ 98 ]. 

در روایتی دیگر از امام صادق اه - نقل شده است که درباره زید 
فرمود: خدا او را رحمت کند. مرد مومن و عارف و عالم و راستگویی بود, 
اگر پیروز می شد, به عهد خود وفا می کرد و اگر قدرت و حکومت را به 
۱ 1 

خبر شهادت زید و یارانش در مدینه اثری عمیق و ناگوار داشت و بیش از 
همه امام صادق - علیه‌السلام - از این واقعه متاثر بود. پس از شهادت زید 
چنان غم و غصه امام صادق - علیه‌السلام - را فراگرفته بود که هرگاه نام 
کوفه و زید به میان می امد, بی‌اختیار اشک از چشمان حضرت سرازیر می 
شد و با جمله‌هایی جانسوز و تکان دهنده توام با تکریم و احترام عمیق 
نسبت به عموی شهید خود و پاران فداکار وی, خاطره شهادت او را گرامی 
یکی از دوستان امام ششم بنام «حمزة بن حمران» . می گوید: 

روزی به محضر امام صادق - علیه‌السلام - شرفیاب شدم. حضرت از من 
پر سید. ۲ 

ای حمزه از کجا می ایی؟ 

عرض کردم: از کوفه ۲ 

امام تا نام کوفه را شنید. به شدت گریه کرد به طوری که صورت 
مبارکش از اشک چشمش خیس شد. وقتی که من این حالت را مشاهده 
کردم, از زوی تست عرص کردم 

- پسر پیغمبر! | چه مطالبی شما را چنین به گریه انداخت؟ 

- امام, با حالتی حزن انگیز و چشمان پر از اشک, , فرمود: 

- به یاد عمویم زید و آنچه بر سر او آوردند افتادم, گریه‌ام گرفت. 

- چه چیزی از او به یاد شما آمد؟ 

- قتل و شهادت او 

انگاه امام چگونگی شهادت او را برای حمزه شرح داد ...[901]. 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





